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هـايي همـراه        بررسي و مطالعة تاريخ مغرب و اندلس در دورة اسلامي با فراز و نشيب             
نگاري مهم اسـت، چراكـه مـسائل گونـاگون و تحـولات                 بوده است كه از منظر تاريخ     

دولت موحدون ازجملـه    . طور علمي واكاوي نشده است      متعددي از تاريخ اين خطه به     
آيد كه در قرن شـشم          فق حكومتي بربرها در مغرب و اندلس به شمار مي         هاي مو     تجربه

آنچه در اين ميان موردتوجه نبـوده، مكاتبـات اداري و منـابع             . هجري حاكميت داشتند  
تـوان بـه حـساب          نگاري دورة موحدون مـي        ة منبعي براي تاريخ   مثاب  بهديواني است كه    

 شـده اسـت، ازجملـه مـدارك رسـمي و      شناخته» رسائل«اين منابع كه با عنوان  .آورد
 ـازاانـد؛    هاي دولتي بوده كه از جانب خلفا صادر و دبيـران آن را ثبـت كـرده          نامه  رو ني

پژوهش حاضر با روش تحليلي و مطالعه بر ساختار شكلي و محتوايي رسائل ديـواني،         
نگـاري مغـرب و دولـت موحـدون       به دنبال آن است كه اهميت آن را در سنت تـاريخ         

نگـاري چـه جايگـاهي در           همچنين به اين پرسش پاسخ دهد كـه رسـائل         . زيابي كند ار
دهـد كـه        هاي پژوهش نشان مي       يافته. نگاري دولت موحدون داشته است        ساختار تاريخ 

هـاي مختلـف تـاريخي          مطالعة ساختار شكلي و محتوايي رسائل موحدي، داراي جنبه        
اهميت علمـي و    . آيد    دون به حساب مي   نگاري دورة موح      بوده و بخشي از سنت تاريخ     

هايي از زندگي اجتماعي،   شود كه جنبه  نگارانة اين رسائل از آنجا بيشتر نمايان مي         تاريخ
همچنين ازطريق بررسي زبـان، سـبك و مـوارد          . گيرد    فرهنگي و اقتصادي را در بر مي      
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  مقدمه
هـاي فرهنـگ و اطلاعـات از رونـد            هـاي شـناخت داده      توان ازجملـه روش     نگاري را مي    تاريخ

هايي بـراي     شك در هر سرزمين و دورة تاريخي، روش         بدون. تحولات جوامع مختلف بيان كرد    
اسـلامي مخـصوصاً    نگـاري دورة      تحقيـق در تـاريخ    . بع و اسناد وجود داشته اسـت      نگاشتن منا 

   هايي چون مغرب كه از حوزة خلافت دور بـوده و مـسائل خـاص خـودش را داشـته                       سرزمين
/ ق515-667( موحـدون    گيري دولـت      اي كه به شكل       دوره. است، پيچيده و حائز اهميت است     

لحاظ ساختار سياسـي و تحـولات تـاريخي از     شد، بهدر مغرب و اندلس منجر  ) م1269-1122
  . آيد  نگاري به حساب مي  ادوار مهم تاريخ

گيري اروپاييان منجربه تـداوم         اي و قدرت      هاي منطقه     ضعف خلافت عباسي، تعدد حكومت    
 موحدون با ازآنجاكه. هاي صليبي شده بود  هاي اسلامي با عنوان جنگ    ها به سرزمين    حملات آن 

دنبـال تأسـيس نظـام        كردن منظومة فكري منـسجمي، بـه        تمان خاص مهدويت و مطرح    طرح گف 
اي شـكل داده و         نگاري ويژه     سياسي مستقل از بغداد بوده، در ايجاد راهبرد خود، ساختار تاريخ          

بـه دورة     نگـاري مربـوط       اطلاعات تاريخ . در تشكيلات ديواني نيز اهتمام بسياري به خرج دادند        
طور كلي اندك و مبهم است، چه برسد به اين كه از راوياني به دست آيـد                    به موحدون در منابع  

هـايي كـه در         يكي از بخـش   . لحاظ مكاني و زماني از حوادث و وقايع فاصله داشته باشند            كه به 
هـاي متعـدد     توان به آن توجه كرد، مكاتبات رسـمي و اداري در دوره            نگاري مي     مطالعات تاريخ 

اگرچـه ايـن    . شـود      شكل ساختار تدوين ديوان رسائل يا انشا مشخص مـي          تاريخي بوده كه به   
، ادب الكاتـب  ،  نصيحه الملـوك  ،      نامه    سياستموضوع در تمدن اسلامي با وجود آثاري همچون         

شـود و        مشهود است، اين امر بيشتر در شرق و مركز جهان اسـلام ديـده مـي                حسبه و   احكاميه
  .مورد تحقيق قرار گرفته استچنين منابعي در مغرب اسلامي كمتر 

نگاري دورة موحـدون        وجود تأثيرات چنين مكاتبات رسمي و اداري در ساختار تاريخ           بااين
لحـاظ تكنيـك و    اي بوده و به     نگاري داراي جايگاه ويژه       در اين دوره رسائل   . كاملاً مشهود است  
 مـسئلة اصـلي آن اسـت كـه          ني؛ بنابرا توان براي آن در نظر گرفت         هايي را مي      روش نيز ويژگي  

نگـاري موحـدون داشـته اسـت، همچنـين چـه                نگاري چه جايگاهي در سـاختار تـاريخ           رسائل
  توان براي آن برشمرد؟  هايي مي  ويژگي

  
  پيشينة پژوهش

هـايي نيـز دارد، از ايـن منظـر              نگـاري بـا وجـود جـذابيت، دشـواري             تحقيق در حـوزة تـاريخ     
ورة موحدون و مغرب اسلامي متمركز شده، به زبـان          درخصوص موضوع اين پژوهش كه در د      
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نگاري مغرب و       هايي كه در حوزة تاريخ        از معدود پژوهش  . فارسي تلاشي صورت نگرفته است    
، »اثير و منـابع مغـرب اسـلامي و انـدلس            ابن«اندلس نگاشته شده، به مقالة علي سالاري شادي         

توجهي مورخان مـشرق اسـلامي بـه      اثير، به بي نگاري ابن  توان اشاره كرد كه با بررسي تاريخ   مي
نويسي در مغرب و انـدلس، اسـتاد صـادق              درخصوص سفرنامه . تحولات مغرب پرداخته است   

نويسي در مغرب و اندلس، مطالعـة           شيوة سفرنامه  «:اند   مجتبي گراوند پژوهشي داشته    وند و     آئينه
كـه ضـمن مقالـه، گـذاري بـه          ) جـري ه8 تـا    4قـرن   (موردي الرحله المغربيه ابوعبداالله عبدري    

محمدجعفر اشكواري، سيدمحسن سيدي و كيميا عباسيان       . اند    نگاري اين مناطق هم داشته        تاريخ
نگاري ابن الكردبوس التوزري در الاكتفـاء فـي اخبـار               شناسي تاريخ     روش«هريس در پژوهشي    

. انـد     رخان ايـن دوره پرداختـه     الكردبوس التوزري از مو     نگاري ابن     شناسي تاريخ     به روش » الخلفا
گيـرد، در سـاختار تمـدن اسـلامي       مـي   رسائل يا انشا كه بخش مهمي از اين پـژوهش را در بـر     

  . سالاري وجود داشته است عنوان ديواني مستقل در تشكيلات ديوان به
اي بـه دورة    درخصوص ديوان انشا تحقيقاتي كه بـه زبـان فارسـي صـورت گرفتـه، اشـاره                

اند، بيشتر بر مـسائل سياسـي يـا             تحقيقاتي كه اتكا به دورة موحدون داشته      . اند    شتهموحدون ندا 
 گفتمان به باتوجهاين دولت . شود  نگارانه ديده نمي     اي اين دولت پرداخته و مباحث تاريخ          انديشه

ن ها و دستورات خلفا براي واليا       اي به فرمان      سياسي جديدي كه مطرح كرد، از ابتدا تمركز ويژه        
دسـت و توانمنـد       خلفاي موحدي به اين منظور، نويسندگان و اديبان چيـره         . اند  و قاضيان داشته  

نگـاري    به موضـوع رسـائل      اساس، آنچه ما را نسبت      براين. مغرب و اندلس را به خدمت گرفتند      
مجموعه رسائل موحديه مـن   با نام    خصوص  نيدراسوق داد، كوششي است كه لويي پروفنسال        

  .  انجام داده استالدوله المؤمنيهانشاء كتاب 
العطـاء  القاسم احمـد البلـوي بـا عنـوان            مجموعة ديگري نيز از نويسندة موحدي به نام ابي        

وجود دارد كه حاوي بيش از بيست و چهـار نامـه اسـت كـه                الجزيل في كشف غطاء الترسيل      
   .ها نوشتة خود او و برخي ديگر نوشتة ديگران است برخي از آن

 تنها كتابي اسـت كـه دربـارة         ها  ون در غرب جهان اسلام، تشكيلات و سازمان       دولت موحد 
طور خلاصه منابع را مـورد واكـاوي قـرار            دورة موحدون به فارسي ترجمه شده و در مقدمه به         

نگـاري تحليـل چنـداني نـدارد و تأكيـد كتـاب بـه تـشكيلات و              داده است، اما از منظر تـاريخ      
رسـائل موحديـه دراسـه فـي        كتـاب   ). 20 -34: 1381سـي،   عمـر مو  (هـا بـوده اسـت           سازمان

از مطالعات عربي است كـه سـاختار فنـي و ادبـي موضـوعات               الموضوعات و خصائص الفنيه     
طـور ويـژه      ازجمله آثار ديگـري كـه بـه       . رسائل ديواني در دورة موحدون را مطالعه كرده است        

دواويـن الانـشاء     كتـاب    احمد عزاوي، درخصوص رسائل ديواني موحدون نگاشته شده، كتاب        
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 نامـة   77 رسـاله و     135در اين كتاب حـدود      . است رسائل موحديه مجموعه جديده   : الموحديه
ها را آورده و        نويسندة منابع بخشي از نگاشته    . حكومتي براساس ترتيب زماني آورده شده است      

ي است كـه    ترين تحقيقات   اين كتاب يكي از مهم    . ها را ذكر كرده است      در مطلبي خصوصيات آن   
در اين موضوع وجود دارد، البته هنوز به فارسي ترجمه نشده و در اين پژوهش از آن اسـتفاده                   

  . شده است
 ه موضـوعي  هدراس ـ) (إنموذجـا (رسائل ابن مبـشر     : هالشكوى في الرسائل الموحدي   «پژوهش  

هايي پرداخته است كه در دورة موحـدون صـورت گرفتـه، همچنـين                  به بررسي شكايت  » )هفني
تحليل مـسائل فنـي و      » أنموذجا عياشٍ  بنُ  االلهِ عبد - هالجوانب الفنيّة في الرّسائلِ الموحدي    «مقالة  

اي بـا عنـوان       مقالـه . عياش بررسي كرده است     بن   عبداالله بر  هيباتكنكات ادبي رسائل موحدون را      
هـا،   نـواع ا م 1146-1269 / ق 668 - 541 عند الموحدين في الغرب الاسلامي   ه الرسمي هالكتاب«

نگاري رسمي دولت موحدون، انـواع و            نگاشتة بغداد غربي، نامه    »ههميتها التاريخي  ا ها، و  مراسيم
مثابـة آثـاري داراي    تشريفات آن را مورد واكاوي قرار داده و نويـسنده مكاتبـات رسـمي را بـه              

  . اهميت تمدني تحقيق كرده است
نگارانه و اهميت توجه بـه          ناظر بر نگاه تاريخ   تفاوت پژوهش حاضر با اين تحقيقات بيشتر        

اسناد رسمي است، تحقيقات عربي زاوية پژوهش خود را در نگرش فني و ادبي متمركز كـرده                 
  . نگارانه كمتر به آن توجه شده است  كه البته حائز اهميت است و از دريچة تاريخ

نگاري را تـا    كه دانش تاريخعنوان نخبگان و فرهيختگان اين حوزه  همچنين مسئلة كاتبان به  
. لحاظ فني داراي جايگاهي هستند، در اين پژوهش پرداختـه شـده اسـت        دانند و به      حدودي مي 

شباهت كلي اين تحقيقات با پژوهش حاضر توجه به اسناد رسمي و موضوع رسائل از نظر فني 
ويـد آبولافيـا    دي. رسـد نيـاز بـه تحقيـق بيـشتر دارد              وجود بـه نظـر مـي        و علمي است كه بااين    

درخصوص حضور تـاجران مـسيحي در سـرزمين موحـدون پژوهـشي انجـام داده كـه در آن                    
اي     اگرچه در اين پژوهش به معاهدات اشـاره       . مناسبات تجاري را مورد واكاوي قرار داده است       

تحقيقـات ديگـري كـه اتكـا بـه دورة موحـدون             . 1شده، رسائل مورد تحقيق قرار نگرفته است      
توان به كارهاي ابراهيم        مي. اند    اي اين دولت پرداخته       يشتر بر مسائل سياسي يا انديشه     اند، ب     داشته
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نگاري مغرب كار مستقلي به زبان فارسـي وجـود               در حوزة تاريخ   اساس  نيبرا.  اشاره كرد  1نجار
نگـاري را يكـي از      ساختار مغرب در دورة موحدون، رسـائل به باتوجهه و اين پژوهش به    نداشت

  .نگاري در اين دوره در نظر گرفته است  اجزاي تاريخ
  

  نگاري دورة موحدون  تاريخ. الف
توان گفت كه در ابتدا اين مناطق پيرو تحولات مصر و شام بـوده اسـت، بـه        با بررسي منابع مي   

توان مشاهده كـرد، روش         هاي متعدد را مي       نگاري، تركيبي از شيوه        روش تاريخ  همين ترتيب در  
شماري، تاريخ دودماني، تواريخ محلـي و توجـه بـه مـسائل فرهنگـي، توجـه بـه تـراجم                       سال

رفته بعد  شود، اما رفته  هاي اين منطقه محسوب مي      دانشمندان، قضات، علما و شاعران از ويژگي      
هـاي    هاي متعدد با رويكردهاي فكري مختلـف، سـنت      گيري حكومت     لاز دورة فتوحات و شك    

بخش زيادي از منـابع     ). 83: 1380زاده،      سجادي و عالم  (كند      نگارانه نيز خود را هويدا مي         تاريخ
دورة موحدون كه توسط افرادي نگاشته شـده كـه خـود شـاهد بـسياري از ماجراهـا بودنـد و                      

نگـاري      كردند، از بين رفته است و اين از مشكلات اصلي تاريخ            زمان با آن دوران زندگي مي       هم
از ابـوعلي    نظـم اللآلـي فـي فتـوح الامـر العـالي           هاي،      كتاب. آيد    دورة موحدون به حساب مي    

محمـد فهـري       از ابوالعباس احمدبن   و حزبه  تاريخ في دوله عبدالمؤمن   عبداالله اشيري،     بن  حسين
رشـيق،    بـن   حـسين   بـن   عتيق  بن   ابوعلي حسن  ميزان العمل و  ا  شجره انساب الخلفا و الامر    اشبيلي،  

 از ابوالقاسـم مـؤمن و كتـابي         فـضائل المهـدي   عمـر،     بن   از ابوالحجاج يوسف   تاريخ الموحدين 
ترين اين آثـار      ناشناخته از ابن راعي كه تنها گزارشاتي از وي در منابع بعدي آمده، ازجمله مهم              

  . آيد  به حساب مي
از دورة موحدون از سه منبع اصلي به دست آمده كه شامل مدارك رسمي،               جامانده  بهمنابع  

سـزايي    آنچه براي ما اهميت به    . استنويسان      هاي تاريخ     تومرت و نوشته    تأليفات و تقريرات ابن   
تـومرت    ابـن . دارد، مدارك رسمي و مكاتبات اداري است كه در ادامه به آن خـواهيم پرداخـت               

، العقيـده ،  مرشـده ،  كتـاب توحيـد   ،  اُعز مايطلـب  ترين آن،       ه معروف هاي بسياري نوشته ك       رساله
از بخش سوم يعني منابع تاريخ دولت موحدون، تنها دو          .  و تقريرات پراكنده ديگر است     الموطا

علـي صـنهاجي ملقـب بـه          ها متعلق بـه ابـوبكربن       كتاب به دست ما رسيده است كه يكي از آن         
لويي پرونسال ايـن اثـر را بـا         . رساند     وقايع را به ثبت مي     تومرت همراه و    بوده كه با ابن   » بيذق«

 تصحيح و چاپ كرده كه اين اثر مختـصر و البتـه             اخبار المهدي و ابتداء دوله الموحدين     عنوان  
  . هايي نيز آميخته است  با افسانه

                                                 
 .1983: نجار .1
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صـاحب الـصلاة اسـت كـه حـوادث را       بن  اثر ابومروان عبدالملكالمن بالامامهكتاب بعدي   
اين از آثار ارزشمند ايـن دوره بـه حـساب           . سال ذكر و گاه با سجع همراه كرده است        براساس  

دهـد،      بخش ديگر منابع كه اطلاعاتي از تاريخ و تحولات دولت موحدون به دست مـي              . آيد    مي
هاي بعدي تأليف       صورت تاريخ عمومي بوده يا درخصوص دولت        هايي است كه به       آثار و كتاب  

در بسياري از اين آثـار، مكتوبـات و رسـائل           . اند    موحدون اختصاص داده  شده و مطالبي هم به      
نگـاري رسـمي جايگـاه بـالايي            دهد در تـاريخ       رسمي خلفاي موحدي وجود دارد كه نشان مي       

  .داشته است
دنبــال  تــومرت ايجــاد كــرد، بــه نگــاري موحــدون بــا توجــه بــه گفتمــاني كــه ابــن  تــاريخ
لحـاظ روشـي و موضـوعي بـا سـنت             دي بـوده لـذا بـه       خليفة موح ـ  -بخشي به امام    مشروعيت

سازي     دنبال شخصيت   ي تاريخي در ابتدا به    ها  گزارشنگاري تفاوت دارد، چراكه در وراي           تاريخ
آنچه ايـن امـر     . و سپس خلفاي موحدي و دولت موحدون بوده است        ) تومرت  ابن(براي مهدي   

همين مسئله يكي از    .  در اين دوره است    پيوستگي كلام با تاريخ       هم    كند، به     را بيشتر مشخص مي   
نظـران موحـدي در         نگاري موحدون است، زيرا متكلمـان و صـاحب            هاي عدم رشد تاريخ       علت

هاي آن، بـه مـسائل فلـسفي و كلامـي علاقمنـد                 هماهنگي با بينش خاص اين دولت و اولويت       
تنـوع چنـداني در     برهمين اساس است كـه      . بودند و اطلاعات تاريخي از اين دوره اندك است        

هـاي      عنوان يكي از ويژگي     به» مهدويت«مفهوم  . كنيم    نگاري موحدون مشاهده نمي       اشكال تاريخ 
تـومرت و جنـبش موحـدون         شك براي اثبات دعوت ابن      نگاري در اين دوره بدون        اصلي تاريخ 

. اسـت گرفتن از فقه و كلام براي ايجاد ساختار مشروعيت دولت نياز بوده               شكل گرفته و كمك   
دولت موحدون با استقلال از خلافت عباسي بغداد، نبـرد بـا مرابطـون و حـضور در انـدلس و         

 در ويژگـي  ؛ لـذا دنبال احيـاي خلافـت مـستقل در مغـرب و انـدلس بـود               جنگ با مسيحيان به   
نگاري موحدون ارتباط با گذشته وجود نداشته و تأكيد بر تاريخ زمان خود موحـدون بـر            تاريخ

نظـر از همـة    صـرف . خـورد   هـا بـه چـشم مـي      ت شخصي و گاه آميخته با افسانه  مبناي مشاهدا 
نگاري موحدون به رسانة رسـمي و مكاتبـات      نگاري سنتي، در ساختار تاريخ        هاي تاريخ     پارادايم

عنوان يك گزارة اصلي مورد توجه قـرار          خوريم كه نقش بسيار مهمي ايفا كرده و به            اداري برمي 
  . گرفته است

  
  نگاري  سائلر. ب

دنبال كشف حقايقي است كه در گذشتة بشر تحقق يافته و چون گذشته در دسترس ما                  تاريخ به 
يكـي  . جا مانده است    نيست، لذا براي دستيابي به آن، به مدارك و اسنادي بايد رجوع كرد كه به              



 91 / 1402، بهار و تابستان 31، شماره 33نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

طور مستقل درخصوص دولت موحدون تأليف شده، مـدارك رسـمي             از منابع مهم و اساسي به     
هـايي اسـت        اين مجموعه مشتمل بر نامه    . بريم    نام مي » نگاري    رسائل«ت كه ما از آن با عنوان        اس

 و براي مردم شهرها،     جامانده  بهكه از جانب خلفاي موحدي صادر شده و از انشاي دبيران آنان             
بيشتر اين مكاتبـات جنبـة تبليغـي يـا ارشـادي            . ها و ديگران ارسال شده است         كارگزاران، طلبه 

هـاي سياسـي، اداري، نظـامي و مـالي موحـدون را در بـر                    تربيتي داشته، اما بسياري از سازمان     
طـور خـاص در       نگاري دانـسته و بـه         را بخشي از تاريخ   » نگاري    رسائل«از اين منظر ما     . گيرد    مي

يعني آن بخشي كه روايت حكومت از تاريخ اسـت          . ايم    دولت موحدون مورد بررسي قرار داده     
   اب همان روش تفكر، فرهنگ و گفتمان حاكم بر كـانون قـدرت كـه تفـسير و خـوانش                   و بازت 

  . كند  خاص حكومت از رخدادهاي تاريخي را منعكس مي
نگاري از نظر شكلي، راهبردي مهم براي قدرت حاكم بـوده اسـت كـه در برقـراري                   رسائل

، پيمـان، عـزل و نـصب،            توسـيلة بيع ـ    نظم و ايجاد ساختار اداري منسجم اقدام كند اين امر به          
ايـن مكاتبـات از منظـر ارتباطـات         . شـده اسـت       دستورات و ديگر فرامين حكومتي ميـسر مـي        

از آنجـا كـه قلمـرو موحـدون و حـوزة            . رساني نيز حائز اهميت است        سرزميني و شبكة اطلاع   
بـه   هشد، مديريت ارتباطات سرزميني باتوج ـ       ها هم مغرب و هم اندلس را شامل مي          حاكميتي آن 

تـوان،    بـا مطالعـة رسـائل ايـن دوره مـي     . نگاري را مورد توجه قرار داد  پهنة گستردة آن، رسائل  
نگـاري بـه آن         هـاي ديگـر تـاريخ         نكاتي را استخراج كرد كه فراتر از تـاريخ عمـومي يـا روش             

 ـ           . سزايي دارد   زعم ما اهميت به     اند و به      پرداخته ك توجه به ميزان خـراج يـا مـسائل اقتـصادي ي
 جامانـده   بـه هـايي كـه         منطقه، محاسبات سرزميني و همچنين نكاتي از روابط خارجي در پيمان          

  . است
هـايي از       شـود كـه جنبـه         نگارانه اين رسائل از آنجا بيشتر نمايان مـي            اهميت علمي و تاريخ   

 همچنين ازطريق بررسي زبان، سبك و     . گيرد    زندگي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را در بر مي        
. آيـد     موارد نگارشي اين رسائل، تصويري از زنـدگي فكـري و ادبـي آن دوران بـه دسـت مـي                    

هاي نظام   ها و نگرش     ها، رهيافت     شده در راه ثبت برداشت        صورت حساب   نگاران رسمي به      وقايع
هـا را بـراي حكومـت و          ها همدلانه رويدادهاي تـاريخي و گـزارش         آن. كنند    سياسي تلاش مي  

دنبال دفاع از مشروعيت حكومـت و         نگاري به     اين سبك از تاريخ   . كنند    ن تقرير مي  مدنظر حاكما 
سازي هدفمندانه و دلخواهانه رخـدادهاي تـاريخي خـاص      حقانيت زمامداران، ازطريق برجسته   
 ). 89-90: 1390تواني،  ملايي(مشي قدرت حاكم است  براي دفاع از مباني فكري و خطي

شـناخته  » رسـالت «يـا   » رسـائل «مي با عناويني همچـون ديـوان        در تمدن اسلا  » انشا«ديوان  
اين . ياد شده است) 173: 1357نخجواني، (» دفترخانه«يا » دبيرخانه«شده كه از آن گاه با نام   مي
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براي اين ديوان افـرادي  . ديوان مسئوليت مكاتبات دولتي و بايگاني اسناد را برعهده داشته است         
مثابة مـشاور،   ها پرداخته و به   ها و نامه      شد كه به نوشتن فرمان        مارده مي گ» كاتب«يا  » دبير«به نام   

قلقشندي هم سخن از    ). 411/ 1: 1376مسكويه،    ابن(آمدند      معين يا كارگزار خليفه به شمار مي      
موحـدون  ). 45/ 1: تا    قلقشندي، بي (گرفت      نگاري ديواني دارد كه موارد رسمي را در بر مي             نامه

دادنـد و بـا         هاي ديواني و كاتبان اهميت بسياري مـي           عوت خويش به امور كتابت نامه     از آغاز د  
حلـل  (پرداخـت    هاي ديـواني مـي    تومرت در بعضي موارد، خود به نوشتن نامه   وجود آن كه ابن   

بيـذق،  (ها گماشـته بـود         را به كار نگاشتن نامه    » اهل جماعت «، اما يكي از     )93: 1979الموشيه،  
 تشكيلات اداري در دورة نظام شكل واقعي به خود گرفت كه درواقع همان مرحلة               ).33: 1980

نگـاري موحـدون        نگاري با تأكيـد بـر رسـائل           استقرار دولت بود و طبيعي بود كه ساختار تاريخ        
. تر از قبل شده بود  در دورة نظام، احزاب و قبايل گسترده و منظم. شاهد دگرگوني و تغيير باشد  

هـاي ديگـر بـه موحـدون ملحـق شـدند                يل مصمودي كه موحدون بودند، از قبيلـه       بر قبا   علاوه
مـاخوخ   ابـن  بزاز مـسوفي، زراي  بن خيار جياني، ابراهيم  افرادي چون ابن  ). 229: 1390مراكشي،  (

عزون ازجملة اين افراد بودند كه وظـايف اداري را            همشك و ابن    مردانيش، ابن   بن  زناتي، يوسف 
ها قبل از     روشن است كه همة آن    ) 139: 1964صلاه،    ؛ ابن 98: 1941نسال،  پرو(بر عهده گرفتند    

هـا در     پـس جـذب آن    . دولت موحدون از جايگـاه بـالايي در جامعـة خـود برخـوردار بودنـد               
هاي دولت، گاهي به منظور برقراري وحدت و يكپارچگي و گـاهي جهـت اسـتفاده از                     سازمان

  . تجربيات آنان بود
  
  كاتبان رسائل. ج
گرفت كه از نظر ادبـي    لت موحدون براي رسائل ديواني، كاتبان و نويسندگاني به خدمت مي         دو

چنين به  . و بلاغي توانمند بوده كه بتوانند به زيباترين شكل مفاهيم و موضوعات را مطرح كنند              
رسد خلفاي اولية دولت موحدون در انتخاب كاتبان خويش به تجارب اداري و علـم و                    نظر مي 
انـد كـه در     رو در خلافت عبدالمؤمن، كاتبـان از كـساني بـوده    اند؛ ازاين  نگريسته  بان ميادب كات 

هـاي    دستگاه مرابطون، چه در مغرب و چه در اندلس خدمت كرده بودند يا در دسـتگاه دولـت                 
مرابطون همچنين در معرفي افـراد باتجربـة انـدلس بـه مغـرب              . ديگر تجربه كسب كرده بودند    

 ـ   دسـت از انـدلس آورده شـدند          هـا بـود كـه كاتبـاني چيـره           د و در دورة آن    كمك شاياني كردن
تاشفين كه در اين امـر اصـرار داشـت            بن  يوسف  بن  ويژه در دورة علي     به) 122: 1390مراكشي،  (
)Hopkins, 1958: 12 (گيري، مغرب بود، چه در دورة مرابطون   از آنجا كه پايگاه اصلي تصميم

دنبال شهرت و جاه به مراكش روي آورده و در آنجا اقامـت               ن به و چه در دورة موحدون، كاتبا     
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هاي مختلـف از افـراد          كاتبان و دبيران ديوان رسائل در دوره      ). 42: 1959سعيد،    ابن(گزيدند      مي
هاي كاتبان براساس نظر        ترين ويژگي   در ادامه به برخي از مهم     . شدند    زبده و توانمند انتخاب مي    

  :شود  منابع اشاره مي
 ؛)479/ 1: 1375خلدون،  ابن( هوش، بصيرت، خردمندي و حسن تدبير -

 ؛)168/ 1]: تا  بي[قلقشندي، (داري و رازداري، شجاعت و شهامت    امانت-

 ؛)87/ 11: 1385اثير،  ابن(نويسي    خط نيكو و خوش-

 ؛)471/ 1: 1375خلدون،  ابن( فصاحت و بلاغت و آشنايي در نويسندگي -

  ).474/ 1: 1375خلدون،  ابن(آن و احكام ديني  آگاهي به قر-
 منـصب كتابـت و وزارت در دسـت          موحـدان رسـد كـه در ابتـداي دورة             نظر مـي   چنين به 
ــوجعفربن ــوده  اب ــه ب ــن(عطي ــشي، 36: 1964صــلاه،   اب ــه  ) 139: 1390؛ مراك ــا تحــولاتي ك ام
تي ايجـاد كـرد،   در ساختار اداري و تـشكيلا ) م1162 -1129/  ق 558 -524(علي  بن  عبدالمؤمن

در دورة عبدالمؤمن منـابع از چنـدين        . هاي متعدد شد      ها و ديوان      خانه    گيري وزارت     باعث شكل 
: 1390مراكـشي، (ترين كاتب با لقب رئيس كاتبـان          برند و بزرگ      كاتب در دستگاه دولتي نام مي     

 سرّ خليفه خوانده    محشره را كاتب    غبريني همچنين يكي از كاتبان به نام ابن       . كنند    ذكر مي ) 140
هـاي خليفـه را نداشـت، بلكـه             كاتب سرّ صرفاً وظيفة نگارش نامه     ). 30: 1328غبريني،  (است  

هـاي مهـم، عـرض          آورد و جـز نامـه         مثابة رازدار و سخنگو گاه شب را نزد وي به صبح مـي              به
  ). 198/ 5]: تا  بي[قلقشندي، (خواند   ها را نيز بر وي مي حال

هـاي عمـومي،     نوشت كـه در بيعـت    نامه را مي  ي خليفة جديد متن بيعت    كاتب موحدون برا  
نمودنـد و نيـز         خواند و براساس آن مردم بـا خليفـه بيعـت مـي                اي مي     متن را براي هر مجموعه    

نگاشت كه به مهر خليفه ختم          ها و دستوراتي را مي        ها و نامه      هاي ديواني، فرمان      كاتب، تمام نامه  
كاتب در كار خـود آزادي مطلـق نداشـته اسـت و خليفـه               ) 231/ 3: 1960ري،  عذا  ابن(شد      مي
نوشت، اطلاع يابد و ارسال نامه منوط به مهر و امضاي خليفه بـه                  بايستي بر همة آنچه او مي         مي

خط خود او بود حتي در ميان خلفاي ضعيف، كاتب فرصت تسلط و خـودرأيي نداشـت و در                   
ها   نامه). 19: 1966زركشي،  (نوشتند      نفوذ بر خلفا مي     فراد صاحب آن حالت معمولاً مهر نامه را ا      

ترين وسيلة تبليغاتي بـه         عنوان اساسي   اند و به      نقش بسيار مهمي در حكومت موحدون ايفا كرده       
  ). 151: 1381عمرموسي، (اند   ها جنبة تبليغي داشته  شد و بيشتر نامه  كار گرفته مي

تباط تنگاتنگي با خليفه بوده است و از نزديكان او به شمار            كاتب به اقتضاي كار خود در ار      
كـرد      هاي مهم را توقيع مي        گاه ازسوي امرا اسناد و نامه     . آمده و در نزد او منزلت داشته است               مي

عـلاوه، در   به). 514/ 7: 2000خلدون،  ابن(گزارد   رفت و نماز مي   جاي وي به خطبه مي      و گاه به  
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) 487: 1990نميري،  (كرد      را ياري و از طرف او به شكايات رعايا رسيدگي مي          ها نيز امير        جنگ
هـا و نوشـتن دسـتورات لازم و درج              با اين همه وظيفة اصلي آنان انشاي مكاتبـات و عهدنامـه           

  ). 514/ 7: 2000خلدون،  ابن(ها بود   توقيعات سلطاني بر نامه
رسـد كـه        چنين به نظـر مـي     . استنگار      ائلبر آنچه گفته شد، كاتب كه به تعبير ما رس           علاوه

شناختند و شـبكة ارتبـاطي ناملموسـي بـا هـم برقـرار                  نگاران زبان و قلم يكديگر را مي          رسائل
حضور افرادي در يك    . ها و افراد مختلف در ارتباط بودند          كردند، همچنين اين افراد با گروه         مي

اين افراد همچنين اطلاعاتي از شرايط .  داردخاندان، نشان از فعاليت نخبگاني و دانش علمي آن
هـاي تأثيرگـذار ارتبـاط برقـرار            برون سرزميني نيز داشتند كه ازطريق نگاشتن نامه با شخصيت         

طور خاص    مراتب به   آگاهي از جايگاه اجتماعي افراد، رعايت ساختار اداري و سلسله         . كردند    مي
هـا،      توجه به اقشار مختلـف اجتمـاعي، لايـه        . در مكتوبات بيانگر دانش بالاي كاتبان بوده است       

  . آيد  نگاران به حساب مي  ها از ديگر شاخصة رسائل ها و تعامل با آن  گروه
  :توان به افراد زير اشاره كرد  ترين كاتبان دورة موحدون مي ازجمله معروف

 از قرملـه    عطيه القضاعي از اهالي مراكش، اصالتاً       جعفربن   ابوجعفر احمدبن  :عطيه  ابوجعفربن
: 1985الابـار،     ابـن (م تولد يافت    1123/ ق517منطقة طرشوش در شرق اندلس بود كه در سال          

عبـدالمؤمن خليفـة    . ابوجعفر بخش اعظمي از دانش كتابـت را از پـدرش فراگرفـت            ). 238/ 2
 بـه  و سپرد او به را وزارتش و عطيه كسب كرده بود، مسائل ديواني       موحدي كه اطلاعاتي از بن    

 با تلاش بدخواهان، بعـد از       .)184/ 5: 1988مقري،  (كند   رسيدگي امور همة به تا داد ختيارا او
م بــه قتــل رســيدند 1108/ ق553مــدتي بــه دســتور خليفــه او و بــرادرش ابوعقيــل در ســال 

الآبـار،    ابـن ( سـاله بودنـد      23 ساله و بـرادرش      36ابوجعفر در آن زمان     ). 141: 1390مراكشي،(
ترين افراد زمان خـويش بـود           دست و از اديب     وجعفر كاتب و نويسندة چيره    اب). 283/ 2: 1985

 ).186/ 5: 1988مقري، (

: 1987سعيد،    ابن( ابوالقاسم عبدالرحمن قالمي از منطقة قالمه در قطريونه          :ابوالقاسم قالمي 
ي راه  كرد، زماني كـه او بـه سـاختار ادار             علي كتابت مي    بن  او براي خليفه عبدالمؤمن   . بود) 265

ابوالقاسم از بزرگان و مـشاهير كتابـت        ). م1158/ ق553(عطيه سال آخر وزارتش بود      يافت، ابن 
از او مكاتبات و رسـائل فراوانـي        ). 168: 1390مراكشي،  (عبدالمؤمن بود     بن  در روزگار يوسف  

 ). 1/20: 1995عزاوي، ( كه بيشتر در زمان خليفه يوسف بوده است جامانده به

فرج الازدي قرطبـي، در اواخـر دورة          بن  عياش  بن  عبدالملك  بن   ابوالحسن :اشعي  بن  ابوالحسن
عبـدالملك،   ابـن (الاصـبغ بـاجي مانـد     مرابطون كناره گرفت و نزد يكي از دوستانش به نام ابـي  

همراه با او   ) 358/ 8: 1993سملالي،  (حفص به كتابت پرداخت       او سپس نزد ابي   ) 27/ 5: 1965
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عبدالمؤمن رفت و  بن عطيه، نزد والي اشبيليه ابويعقوب يوسف قتل ابنبه تلمسان رفت و پس از 
م 1172/ ق568تا اين كـه در سـال        ) 180: 1390مراكشي،(منصب كتابت وي را برعهده گرفت       

 فـاخر،  شـاعري  اي فـصيح،     نويـسنده  اديـب،  مـردي  او). 369/ 8: 1993سملالي،  (وفات يافت   
/ 5: 1965عبـدالملك،     ابـن (خـط بـود        و خـوش   درخشان نويسي  خوش در قافيه، و نثر صاحب

227(.  

به دنيا آمـد،    ) Xàtiva(م در شاتيوا    1108/ ق502مغاور، در سال       ابوبكربن :مغاور شاطي   ابن
 او علم را از بزرگاني .بودند سرآمد دانش در مردمانش كه سليم بني معروف به  عرب خانداني از

). 142/ 3: 2008بشكوال،    ابن (فراگرفتان  غزلون و ديگر    چون پدرش، علي صفدي، ابوجعفربن    
ازجملـه  : مغاور در حوزة كتابت و نويسندگي از سرآمدان گشت و شـاگرداني تربيـت كـرد                 ابن
 و شروط نوشتن ها  آن اولين كه گرفت عهده بر را متعددي مغاور فعاليت   ابن. ، بود 1حوط االله   ابن

نامة اهالي منطقـه   ه آنجا وارد شد، او بيعت     عبدالمؤمن، ب   بن   وقتي كه خليفه يوسف    .بود قراردادها
 ).54: 1994مغاور،  ابن(را براي خليفه نوشت 

عمـران كـه او    عبدالمؤمن، مادرش صفيه دختر ابي  ابوحفص عمربن:عبدالمؤمن بن  ابوحفص
او چون بزرگ شد، والي تلمسان در سال        ). 138: 1980بيذق،  (را در جزيرة قادس به دنيا آورد        

كرد و مكاتبـاتي از وي    ابوحفص در امورات ديواني و كتابت فعاليت مي   . گشتم  1154/ ق549
 ).194: 1964صلاه،  ابن( است جامانده به

: 1989الابـار،   ابـن (زيد نجار كاتب اهل اشـبيليه   بن  ابوالحسن علي:زيد اشبيلي   بن  ابوالحسن
/ 5: 1965بدالملك،  ع  ابن(م نزد خليفه يوسف به كتابت پرداخت        1172/ ق568او از سال    ) 108
علت شيوع    اما به ) 108: 1989الابار،    ابن(در ادب و نويسندگي بسيار متبحر و كاردان بود          ) 214

: 1962رعينـي اشـبيلي،     (م، بيمار شد و از دنيـا رفـت          1175/ ق571طاعون در مراكش در سال      
ا بعضي از ممالك    بر آتش بست ب     اي مبني     او مكاتبات بسياري انجام داد ازجمله آن معاهده       ). 27

 . بود) 134/ 1: 1995عزاوي، (م 1173/ ق569مسيحي اسپانيا در سال 

توان افراد زيـر        كردند، مي     از ديگر كاتباني كه در ساختار رسائل ديواني موحدون فعاليت مي          
  :را نام برد
ــدالملك،  ابــن(مبــشر  ابــن ــه،  ابــن(، ابوموســي قاضــي )311/ 8: 1965عب ، )45: 1955دحي
محـشوّه          محمـد معـروف بـه ابـن         ، ابوالفـضل جعفـربن    )258: 1964صـلاه،     ابن(محمد   احمدبن

محـشره    طـاهربن   بن  ، ابوالفضل )1/160: 1995عزاوي،  (نارار    بن  ابوعلي).  168: 1390مراكشي،  (
                                                 

،   ، فقيـه    ، قاضـي  ) م1154-1215/  ق549-612 (  اُنْـدي    حـارثي    انـصاري   سليمان  بن   ابومحمد عبداالله  ،  االله  حوط ابنِ .1
  .)المعارف بزرگ اسلامي ةداير (  در اندلس  و شاعر اواخر عصر موحدون ، اديب محدث
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]: تـا     بـي [قلقشندي،  (، ابوالميمون   )1/30: 1995عزاوي،  (حامد    ، ابومحمدبن )53: 1979غبريني،(
: 1979غبرينـي،   (عميـره     بـن   ، ابـوالمطرف  )33/ 1: 1995عـزاوي،   (جعفر    بن  العباس، ابو )546/ 6

 ).6/387: 1965عبدالملك،  ابن(عياش  بن ، ابوعبداالله)301
  
  نگاري  ساختار صوري رسائل. 1

  شناسي  سنخ
جاي گذاشـت، سـاختار غالـب اسـتفاده از            با حضور اسلام در مغرب و تحولاتي كه از خود به          

بايست بر فنون ادبـي         نگار مي     رسائل. ي و رسائل استفاده از خط و زبان عربي بود         مكاتبات ادار 
هـاي مغربـي بـه          اي مهم و استراتژيك براي دولـت           اندلس منطقه  ازآنجاكهعربي تسلط داشته و     

آمد، آشنايي با فرهنگ اروپايي و اصطلاحات مناطق و نام شـهرها نيـز بـسيار حـائز         حساب مي 
 در ساختار سياسي و     كهشود      هاي رسمي اطلاق مي       طوركلي به نامه    نگاري به     لرسائ. اهميت بود 

جامانده از دورة موحدون به شكل متون رسـمي و            اين ميراث به  . شد    تشكيلات اداري تبادل مي   
لحاظ   به. نگارانه نيز داراست      سبكي از ادبيات سياسي آن عصر مشخص شده كه جنبة فني تاريخ           

  . ها نحوة صدور آن است   موضوع مورد مطالعه در اين رسالهساختار صوري اولين
هـا بـه     ازسوي خلفا و سلاطين يا ازسوي وزرا و واليان آن         بخش مهمي از اين رسائل      . الف

تـرين ايـن رسـائل     مهـم : گـشت   ساير نهادهاي رسمي يا غيررسمي مانند مردم عادي صادر مـي       
هـاي آن       از نمونه . بود... وط به نبرد و فتوح و     فرامين حكومتي، قراردادها، منشورات، مسائل مرب     

عطيـه   احمـدبن   جعفربن  اولين مكتوبي است كه در مجموعه رسائل لويي پرونسال به نگارش ابي           
هـاي      بـراي طلبـه   ) م1130-1163/ ق524-558( از سمت خليفـه عبـدالمؤمن          آورده شده، نامه  
در ) 1-3: 1941پرونـسال،   ( اسـت    طور كلي براي تمامي موحدون ارسال شده        منطقة سبته و به   

علـي را     بـن   زكريا يحيي   همين مجموعه رسالة چهارم خليفه عبدالمؤمن شخصي خاص يعني ابي         
عبـدالمؤمن   بـن  از خلافت يوسـف ). 6 -10: همان(ق مورد خطاب قرار داده است  543در سال   

در . وده شـد  هـا افـز       طلب رضوان براي اجداد خليفه نيز به نامه       ) م1162 -1184/ ق580-558(
/ ق630 -640( و آغـاز خلافـت رشـيد     1)م1226 -1232/ ق624 -630(دوران خلافت مأمون    

ها كنار گذاشته شد         عدول از انديشة مهدويت، ذكر نام مهدي در نامه         به  باتوجه) م1232 -1242
  ). 310: 1964صلاة،  ابن(

 »فلانـي  بـه  فلانـي  از«رسائل در دولت موحدون، آدرس و نشانه دارد يعني در ابتداي نامه             
                                                 

 كه كس آن نام و ما ستي نكس مهدي جز عيسي هيچ و ...ميا  كه ما باطل را رها كرده و حق را آشكار كردهديبدان .1
 .از ميان برداشتيم نشده است را اثباتعصمت او 
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 مقتـضي  حسب بر و شده نوشته او مورد در كه شخصي ذكر با نامه كه جايي .آورده شده است  
خطـاب  » از اميرالمؤمنين « رسائل همواره با عبارت      .شود  مي شروع او را مورد خطاب قرار داده،     

مناسـب  پس از آن متـضمن دعـايي        . گشت    شد، آغاز مي      به شخصي كه نامه برايش فرستاده مي      
و سپس حمد و سپاس خداوند و صلوات بـر          » اما بعد «گيرندة نامه و بعد از آن سلام و عبارت          

نويـسنده بعـد از درود بـه امـام     . و گاهي بر خاندان ايشان و عترت وي بوده است      ) ص(پيامبر  
سپس مكـان نوشـتن     . پردازد    معصوم مهدي و اوصاف و القاب براي ايشان، به اصل موضوع مي           

 اسـت  ممكـن  كـه  جملـة دعاگونـه    يـك  سـپس  ،»نوشتيم تو به «يا »نوشتيم«شد و       ر مي نامه ذك 
 بـا  كـه  شود    مي آورده انتها نامه به  موضوع، بعد از ذكر  . آمد    مي آن دنبال  به باشد كوتاه يا طولاني
ها وجود نداشته و در برخي از مكاتبات   ذكر تاريخ كتابت در همة رساله. رسيد  مي پايان به درود

بر تاريخ هجري، گاه تاريخ ميلادي نيز ذكر شده است، مانند نامة اميـر يوسـف                  ر پايان، علاوه  د
ايـن نامـه در چهـاردهم شـوال         :  كه در پايان آورده است     1به غرناطه درخصوص انقلاب غماره    

  ). 105/ 1: 1995عزاوي، (م نوشته شد 1166/ ق562
گر يا افراد به خليفة موحدي ارسال       بخش ديگر مكاتباتي بود كه از حاكمان سرزمين دي        . ب

يوسف موحدي و در خواست كمـك بـراي مقابلـه            بن  الدين ايوبي به يعقوب     نامة صلاح . شد    مي
. هاسـت     از اين نمونه  ) 135: 1999زرع،    ابي  ابن(ق  586با فرنگيان مهاجم به عكا در شعبان سال         

دين گشت، عـدم خطـاب او       ال  آنچه در اين مكتوب باعث امتناع كمك خليفة موحدي به صلاح          
عنوان يكي از     ها به     نامه    بيعت). 174/ 2: 1991ابوشامه،  (الدين بود     به اميرالمؤمنين ازسوي صلاح   

توان چنين مورد مطالعه قرار داد كه بعد از بسمله و تحميديه بر رسول                  هاي اين بخش مي       نمونه
ز وي آورده و بر خشنودي و       سپس به خليفه اشاره كرده و صفات متعددي ا        ) ص(گرامي اسلام 

نامـة   تـوان بيعـت    جامانده مـي    هاي به     از بهترين نمونه  . رضايت امام معصوم مهدي پرداخته است     
ق را ذكـر كـرد      563عبـدالمؤمن در سـال        بن  يعقوب يوسف   اهالي اشبيليه براي اميرالمؤمنين ابي    

  ). 1/101: 1995عزاوي، (
هـاي واليـان بـه مقـر خلافـت              ها و نامـه       التاز همين روش و سبك در متون تقاضاها از اي         

 همـراه   بـه  مخاطـب  كامـل  نام با بايد را نامه). 280/ 3: 1960عذاري،    ابن(شده است       پيروي مي 
 اشاره شده نوشته دربارة شخصي كه براي او     تعالي سپس   حق دعاي سپس و كرد شروع عناوين

دعـا بـراي    . آيـد     عايي و رضايت مي   كند پس از آن جمله د         مي توصيف وصف با را او و كند    مي
                                                 

موفق گشت با حمايت سردار معروف موحدون، ابـوحفص عمـر       ) ق558-580(نعبدالمؤم  بن   ابويعقوب يوسف  .1
منغفاد در بلاد غُماره شود كـه وي در آنجـا    بن ق به رويارويي سبع561هنتاني قدرت را در دست بگيرد و در سال     
 ). 101 /3: 1955سلاوي، (پس از عبدالمؤمن انقلابي ايجاد كرده بود 
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. رسد    پردازد و در انتها نيز با دعا و سلام نامه به پايان مي                حضرت خليفه و به موضوع اصلي مي      
داد، تفـاوت       گونه مكاتبات عموماً از طرف اميران، وزيران و واليان به اميرالمؤمنين روي مـي               اين

 ـ    اندكي كه داشت مشتمل بود از اين       آغـاز و پـس از حمـد و         » حـضرت «ا واژة   گونه مكاتبات ب
در ادامه دعا براي توفيقـات اسـلام و         . رفت    با تخلص وي به كار مي       ستايش، نام نويسنده همراه   

بـراي نمونـه   . گـشت   شد و سپس وارد موضـوع اصـلي مـي            خشنودشدن امام معصوم آورده مي    
 1لمستنـصر بـاالله اشـاره كـرد    عميره والي ارغون در انـدلس بـه ا    بن  توان به مكاتبة ابوالمطرف       مي

 بـه  ابـراهيم  موحـدون،  امير ازسوي اي ديگر كه      همچنين در مكاتبه  ). 28-30: 2008عميره،    ابن(
 نيكوكـار،  كـريم،  مقـدس،  شريف، امام، بزرگوار، آقاي ما، «: شد صادر آن آغاز و خليفه حضور

 2»كنـد  حفـظ  را متتـان عظ و باشد شما پشتيبان ، خداوند روبركتيخداراي انوار متعالي و منشأ      
  ). 255: 1989بلغيثي، (

اي     مكاتبـه . خوبي مشهود اسـت     در اين رساله عناوين و القابي كه براي خليفه به كار برده به            
بـسم االله   : عبـدالمؤمن   بـن   يعقوب يوسـف    ابي  ابراهيم به اميرالمؤمنين    ابي  بن  ديگر از شيخ ابوعبداالله   

آقاي ما، مولاي   : آله و سلم و درود بر اميرالمؤمنين      الرحمن الرحيم صلي االله علي محمد و علي         
در برخـي از مكاتبـات بعـد از تحميديـه           ). 265: 1964صلاه،    ابن(ما امام عادل، خليفة صالح و       

آمده است و سپس محل و مكان تدوين نامه آورده و بعد از آن موضـوع اصـلي                  » كتابنا«عنوان  
عطيه ازطـرف     جعفربن  توان به نامة ابي       اتبات مي نمونه براي اين نوع نگارش مك     . گردد    مطرح مي 

هود سلاوي    علي دربارة عصيان محمدبن     بن  حفص موحدي به خليفه اميرالمؤمنين عبدالمؤمن       ابي
اين نامه در وادي ماسه نوشته شد پس از اين كـه امـر خداونـد                «: آورده است  معروف به ماسي  

در ايـن نـوع نگـارش از        ). 57/ 1: 1995عـزاوي،   (» محقق و نصرت و پيروزي نمايـان گـشت        
نگارنده خبر مهمي براي خليفه داشته اسـت و         . مقدمه و تحميديه و امام معصوم، سخني نيست       

  . كند  نظر مي  از مقدمات صرف
  :توان در موارد زير ذكر كرد  هاي كلي و عمومي رسائل موحدون را مي  ترتيب ويژگي بدين

  در انتهاي رسائل؛ استفاده از تحميديه هم در ابتدا و هم-

 و ياران ايشان؛) ص( سلام و صلوات بر پيامبر گرامي اسلام -

اي     ق، نامه 580گري؛ خليفه ابويعقوب منصور در سال            حفظ شعائر ديني و مبارزه با اباحه       -
                                                 

حسان ما يلجو نوره متراكم      من العدل والا   هسلام المخصوص  للا ه الأعلام، الناصر  ةور المنص ه العلي همامي الا ةالحضر .1
  .سادتنا الخلفاء الراشدين ابن يعقوب بياميرالمؤمنين ا) مامالا (همولانا الخليف الإظلام، حضرة سيدنا و

منشأ الخيرات    و هلأنوار السامي مطلع ا . ه الزكي ه المنصور ه، المؤيد ه القدسي ه المكرم ه المعظم همامي الا ه العلي ةالخضر .2
  .هالنامي
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به مشايخ و طلبة موحدون كه در اشبيليه بودند نوشت و فرمان داد كه از خريد و فروش شراب           
ها را ببندند و اين نامـه بـه همـة شـهرهاي ديگـر انـدلس                   منع كنند و دكان   ) نوعي شراب (رب  

 ؛)143: 1999زرع،  ابي ابن(فرستاده شود 

  اشارة مستقيم به مهدويت و گفتمان سياسي موحدون كه بر آن شكل گرفته بود؛-

هاي مهم و اساسي رسائل ديواني موحـدون در آن اسـت كـه اصـل مطلـب و                        از ويژگي  -
 شود؛   بدون توضيحات اضافي نگاشته شده و مطالب حاشيه كمتر ديده ميموضوع ويژه

نشده؛ بلكـه در     از نكات جالب ديگر اين كه رسائل ديواني موحدون تنها در نثر منحصر               -
اي كـه خليفـه عبـدالمؤمن بـراي اهـالي               مانند نامـه  . شود    ميانة مطالب شعر و نظم نيز آورده مي       

اي از دورة موحـدون داريـم كـه             رساله همچنين). 82/ 1: 1995ي،  عزاو(كند      اشبيليه ارسال مي  
اي كه اميرالمؤمنين       نيست، قصيده  ها  آن سلطنتي مكاتبات سنت تمام نظم و شعر است و اگرچه      

هاي   براي دعوت از عرب) 115/ 3: 1960عذاري،  ابن(طفيل  عبدالمؤمن به نگارش ابن بن يوسف
 ؛)116/ 3: 1995 عزاوي،(افريقيه ارسال كرده است 

 تـوان اسـتخراج كـرد،         نيـز مـي    تـاريخي  و ادبي فرهنگ از  در مطالب مكاتبات اطلاعاتي    -
هاي اين      از ويژگي  تاريخي حوادث و سخنان المثل،  ضرب شعر، تلفيق مفاهيم رسائل با    بنابراين

  .استدوره 

ت صادر شده وجود نشانه يا علامت خاصي كه نشان دهد از طرف، خليفه يا نمايندة حكوم       
با مطالعة رسائل، عبارتي كه   . دادند    عموماً خلفاي موحدي آن را در ابتداي رسائل قرار مي         . است

در يكـي از    . ها بوده است    عنوان نشانة آن    به» الحمدالله وحده «كردند،      خلفاي موحدي استفاده مي   
مؤمن آورده شده است    مانده از اين دوره در پايان شعر اين عبارت براي خليفه عبدال             اشعار باقي 

  1؛)104/ 5: 1988مقري، (

هـا را بـر       خليفـه آن   توان ذكر كرد كـه        نگاري مي      توقيع يا يادداشت از ديگر موارد رسائل       -
ازجملـه  . نوشـت  هاي رسمي و حتي غيررسمي مي ها، فرامين و ساير نوشته     ، نامه مكتوباتروي  

 را  دانـشمند  قاضي خود خواست تا دو        معروف خليفه يعقوب المنصور، اين بود كه از        توقيعات
قاضي دو نفر .  او؛ يكي براي آموزش فرزندش و ديگري براي رسيدگي به اموربرگزيندبراي او   

همچون سرزميني وسـيع در      دريايي از علم و ديگري را         چونان يكي را و   معرفي كرد    ويرا به   
پـس بـر    . هـا دروغ اسـت     ن ادعاي آ  دريافت كه ها را آزمود،     وقتي منصور آن  . كرددين توصيف   

                                                 
/  الحمـدالله وحـده    /تخط يمناك فيه  /  يكون للدهر عده   /أمنن علي بطرس  /  يأمل الناس رفده   /ياسيد الناس يا من    .1

 من منت بگذار تا شعري بگويم كه در طول زمان بر !اي كسي كه مردم آرزوي حمايت او را دارند! اي سرور مردم
 .است» الحمدالله وحده«در آن خط تو  .باقي بماند
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برم بر خدا از شر شيطان، فساد در دريا و در خـشكي             پناه مي «: يادداشت كرد  قاضي   ة نام ةحاشي
  ). 367/ 3: 1988مقري، (» آشكار شد

 مـيلادي، دسـتور داد تـا        1186/ق582اين است كه در سال      توقيعات ديگر منصور،    زجمله  ا
 او را   نافرمـاني ند و دفـن كننـد، زيـرا قـصد           عمر و عمويش سليمان را به قتل برسـان        ابوحفص  

 آن دو بـراي     ،، بازگشت خود را از بجايه تسريع كرد       خبردار شد منصور از اين موضوع     . داشتند
رسـيد،  كـه  به مراكش . ها را با غل و زنجير دستگير كنند استقبال بيرون آمدند، اما دستور داد آن      
خبر انجام  . ها نماز بخوانند    كفن كنند و بر آن     ها را بكشند،   به قاضي نامه نوشت و دستور داد آن       

اي گزارش داده و در آن از دو نفر به نيكـي يـاد                 صورت نامه   كار را براي اميرالمؤمنين منصور به     
اميرالمؤمنين در پاسخ توقيع     .ها نهادند   كرده و نوشتند كه سنگ قبري مرغوب از مرمر بر قبر آن           

شكل ستمكاران و فراعنه شيوة مـا نيـست، آن دو را بـه              زد و يادداشت كرد كه دفن مردگان به         
 ).189: 1390مراكشي، (شكل عموم مسلمانان دفن كنيد 

صورت كلي براي مخاطبان متعـدد        بود به     ؛ مخاطب نامه و رسائل اگر مشخص نمي       تقديم -
اين نوع  ها سبك خاصي براي آغاز          كرد، البته در نوشته       شد و در ابتدا كاتب اشاره مي          نگاشته مي 

گشت و از جملات متعددي اسـتفاده           شود و بيشتر به قريحه و سليقة كاتب برمي            نامه ديده نمي  
الـي  «: اي همة كـارگزاران را خطـاب قـرار داده اسـت               شده است؛ مثلاً الي اهل فلان در نامه           مي

 ديگـري   برخـي بـا جمـلات     » الوزراء و الفقهاء و الاعيان والاعلام و الحسباء و الـصدور العليـه            
 . همچون، آدام االله كرامتهم و ان تعلموا و ان كتبناه

  

 نگاري  ساختار محتوايي رسائل. 2

  استفاده از عناوين و القاب خاص
نـشناخته و خـود را در جايگـاه خلافـت اسـلامي              رسـميت  بـه  را عباسـي  خلافـت  موحدون

 همان اين.  بود عصر موحدون، زماني بود كه ضعف سياسي خلافت عباسي مشهود         . دانستند    مي
 يـك  ايجاد به را او كه  امري .كرد كشف شرق به خود جريان سفر  در تومرت  ابن كه بود چيزي
رسـائل  ). 56: 1980حـسن،  (در مغرب اسلامي ترغيـب نمـود        اسلامي منسجم و قوي خلافت

تـوان بـه جايگـاه خلافـت       ديواني موحدون حاوي مفاهيم متعددي بوده كه در بخشي از آن مي   
هاي موحدون عنـوان        هاي اصلي نامه      يكي از ويژگي  .  پايگاه ديني و دنيوي استنباط كرد      انعنو  به
بيـشتر دلالـت بـر جنبـة سياسـي          » اميرالمؤمنين«اتخاذ عنوان   . در ابتداي نامه بود   » اميرالمؤمنين«

ها را از خليفة عباسي بغداد، مستقل         داشت و جنبة مشروعيت براي خلفاي موحدي داشته و آن         
 نكتة قابل تأمل در اين مسئله درخصوص بعد از اميرالمؤمنين عبدالمؤمن            1.كرده است     م مي اعلا

                                                 
» اميرالمـؤمنين «بردنـد و موحـدون از     را به كار مي  » اميرالمسلمين« قابل توجه اين است كه مرابطون عنوان         ةنكت .1

   ).79: 1401فر،   بهنام( بيشتر مراجعه شود به ةبراي مطالع( استفاده كردند
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» اميرالمـؤمنين «رسد، وي در ابتدا از به كاربردن عنوان             است كه فرزندش يوسف به خلافت مي      
كـرده و اميرالمـؤمنين را تنهـا بـه پـدرش                اكتفا مي » امير«براي خود اكراه داشته و تنها با عنوان         

  ). 109/ 1: 1995عزاوي، (اختصاص داده بود 
يوسف لقب اميرالمؤمنين را در حدود پنج سـال         : سعد زغلول در اين خصوص معتقد است      

سبب اين كه مدعيان خـانوادگي ازجملـه بـرادرانش، عبـداالله و               ابتدايي خلافتش به كار نبرد؛ به     
همچنـين  . ها همراه شدند    ز با آن  عثمان از بيعت با او امتناع كرده و برخي از مشايخ موحدون ني            

هاي مناطق مختلف مواجه گشت و تهديدي براي ساختار مـشروعيت          در ابتدا يوسف با ناآرامي    
دادن به شرايط داخلي و پيـروزي بـر           ، اما بعد از سروسامان    )24/ 6: 2004سعد زغلول،   (او بود   

، در  )99/ 2: 1994ناصـري سـلاوي،     (م  1167/ ق563منخفاذ غمـاري در سـال         بن  شورش سبع 
» اميرالمـؤمنين «طور رسـمي از عنـوان         هايي كه براي بيعت از خليفه يوسف مكاتبه شده، به           پيام

  ). 1/111: 1995عزاوي، (استفاده شده است 
) م1184 -1199/ ق580 -595( بار ديگر با خليفه ابويعقوب منصور        1168/ ق563در سال   

نكتة جالب ايـن كـه      ). 258: 1964صلاه،    ابن(د  صورت رسمي با عنوان اميرالمؤمنين بيعت ش        به
ــوان     ــات عنـ ــود در مكاتبـ ــصور از خـ ــه منـ ــن دوره، خليفـ ــائل ايـ ــي رسـ ــن «در برخـ مـ

ــؤمنين ــن اميرالمــؤمنين بــن اميرالم ــد نامــة    مــي» اميرالمــؤمنين ب  بــا نگــارش  34آورد، مانن
القاب ديگري  ازجمله  ). 218: 1941لويي پرونسال،   (ق  586محشره در سال      طاهربن  بن  ابوالفضل

  :توان به موارد زير اشاره كرد  شد، مي  كه براي خلفا در مكاتبات استفاده مي
الـداعي الـي   «و » القائم الي امر االله«بر الامام المعصوم و المهدي المعلوم،      براي مهدي، علاوه  

شـد      ده مي تومرت استفا   ، اين عناوين در ابتداي نامه بعد از ابن        )141: 1977ولد داداه،   (»سبيل االله 
بر اين به تأسي از خلفاي        علاوه. تومرت در زمان مأمون انكار شد       اي كه انديشة ابن       جز آن دوره  

المستنصر «كرد، همانند       شد كه به نحوي مشروعيت سياسي نيز پيدا مي            عباسي القابي استفاده مي   
يـا  ) 200/ 1: 1995 عـزاوي، (» االله  المنـصور الناصـر لـدين       «،  )268/ 3: 1960عذاري،    ابن(» باالله

زادگـان يـا      درخـصوص خليفـه   ). 113/ 1: همـان (» الامام الاعدل الخليفه الصالح المنصور باالله     «
الـسيد الاجـل    «يـا   » الـسيد الاجـل   «: شده است     وليعهدان نيز در برخي رسائل القابي استفاده مي       

ي موحـدون ازطريـق     هـا   تأثير عقيـده در نامـه     ؛ بنابراين   )144: 1994مغاور،    ابن(» الملك االعدل 
 عـن المهـدي و      االله رضي«و  » مهدويت«،  »هامام«،  »اميرالمؤمنين«دادن شعائر خلافت با ذكر       نشان

  .)137: 1985جلاب،  (آشكار است» خلفائه الراشدين
 گفتمان سياسي حكومت موحدون

 دينـي  روح با توجه به اين كه موحدون گفتمان فكري و ديني جديد مطرح كردنـد، تـسلط          



  فر بهنام/  رة موحدوننگاري دو نگاري در تاريخ بررسي رسائل  /102

. پيـامبر كـاملاً مـشهود اسـت        سيرة و نبوي احاديث و قرآن آيات با آن تقويت و آنان ئلرسا بر
 و چـه    تي ـ بـه آن، چـه رع      نو احكام شرع و الزام موحد     ي شامل دعوت به اجرا    رسائل ديواني 
ف و اخـلاق    ي حقوق و وظـا    ي در اثبات اتهامات، ادا    قي عدالت، تحق  ي بر اجرا  ديحاكمان و تأك  

 احكام فقـه و  .)245: 1997تومرت،  ابن (شدند ي م اتي ولا ي توسط امرا   مفسدان يريگي و پ  كوين
 امـر در    ايـن  .هم جنبة سياسي و هـم جنبـة مـذهبي داشـت            دورة موحدون  خليفه در . شريعت
اشـاره   روزمره زندگي در اسلام احكام اجراي به و پردازند  مي شرعي مسائل به كه ها  آن رسائل

ايـن  . آيـد     نگاري موحدون به شـمار مـي          عات ديگر رسائل  بيعت از موضو  . شود    دارند، ديده مي  
گشت كه بـا تأييـد بزرگـان، وليعهـد معرفـي                بخش از رسائل از طرف خليفه به مردم صادر مي         

 يا دشمنان بر پيروزي جهاد، به دعوت بخشي از رسائل مسئلة   ). 130: 1941بروفنسال،  (شد      مي
رسـائل   بـر  دينـي  روحيـة  غلبة دلايل از يكي). 210: 1990قطان،    ابن(پردازد    مي دين به دعوت

 عمدتاً كه است اندلس گفتمان فكري موحدون مخصوصاً در  و موضوع ماهيت دليل  به موحدون
اي آن زمان در منطقة مغـرب            البته اين امر همچنين از فضاي انديشه       .داشته است  مذهبي ماهيتي

مين و مسيحيان اهميت بيشتري يافـت       اي كه با چالش مسل        مسئله. گرفت    جهان اسلام نشئت مي   
هايي كه مردم را بـه جهـاد ترغيـب            خلفا براي بسيج عمومي ازطريق نامه     ). 124: 2001سعيد،  (

 . دكر كردند، اقدام مي مي

  
 روابط خارجي

نگـاري مخـصوصاً در دورة موحـدون، تنظـيم روابـط        هاي ساختاري رسائل      ترين ويژگي   از مهم 
اگرچـه  . هـاي صـلح و تبـادلات تجـاري بـوده اسـت                نامـه     ها، پيمان    نامه  خارجي ازطريق توافق  

سـختي بـه دسـت        اطلاعات ما در اين خصوص بسيار اندك بوده و مكاتبـات آن در منـابع بـه                
م بـا   1158/ ق553ازجمله تعهدات خارجي دورة خليفه عبدالمؤمن موحـدي در سـال            . آيد    مي

 15پيمان صلحي    دوآلبرسيس سفير هبرير تحت سفارتي جنوا شكل گرفت كه با اعزام      سلطان
خليفـه   بـه  پيـزا  دولـت  از همچنـين دو نامـه  . (Abulafia, 2010: 252)سـاله بـه امـضا رسـيد     

: 1995عـزاوي،   (خواستار بـود     را طرف دو بين پيمان و عهد به احترام عبدالمؤمن كه   بن  يوسف
 تجـارت  و صـلح  معاهدة به م1166/ ق561خليفه يوسف در سال      با ها    پيزايي). 162 -166/ 1

 ي آزادي راحت ـ   بـه  ها    پيزايي و كرد امضا گريفي قراردادي  ها  آن سفير آن براساس كه يافتند دست
   .آوردند به دست را موحدي قلمرو كل در تجارت

 زويلـه  منطقـة  در داده شد تا محلي براي استراحت بازرگانان خـود         اجازه ها  آن به همچنين
 ويـژه   به افريقيه، سواحل در را خود يها  تي فعال تا كرد    مي تشويق را ها  آن كنند كه اين امر    ايجاد
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در همين ). De mas Latrie, 1866: 49(دهند  گسترش 3طرابلس بندر  و2صفاقس  و1قابس در
م پيشنهاد صلح   1173/ ق568كه درگير مشكلات داخلي بودند در       اندلس  ممالك مسيحي   زمان  

اكم طليطلــه، آلفونــسوي هــشتم پادشــاه قــشتاله و كنــت نونيــودولارا حــ. بــه موحــدون دادنــد
 اي را شكل دادند كه تقريبـاً        همراه ابويعقوب يوسف، اجلاسيه    آلفونسوهنريكيز پادشاه پرتغال به   

 در زمـان خليفـه   ).195: 1964صلاة،  ابن( ماه به طول انجاميد و سرانجام صلح منعقد گشت        دو
 25م منعقد شد كه مدت آن       1186/ ق582در سال   ترين معاهدات با پيزا         منصور يكي از طولاني   

 و مقابله با دزدي    تجاري مبادلة امكان و امنيت خليفه در اين معاهده تأكيد فراواني بر      . سال بود 
   .)De mas Latrei, 1866: 51-52(دريايي داشت 

، ا و تـونس   ياجب،  4وهران،  سبته مركزِچهار  در   فقط   ،ها حق تجارت    يزاييبه پ در اين معاهده    
ها را  طوفان آن كه ني ممنوع بود، مگر ا  موحدون قلمروديگر  ها در مناطق      آن وجود. شد  ميداده  

منصور موحدي در پاسخ به درخواست دولت ايتاليا براي تمديد صلح، به مردم و  .به جايي ببرد
ن  صلح و همسايگي و برخي روابط تجاري ميـا          مقامات پيزا نوشته و در آن به امضاي توافقنامه        

 در رسـائل موحـدي اشـاراتي بـه روابـط            .)368/ 3: 1988مقري،   (دو كشور اشاره كرده است    
 بـه تعامـل بـا پادشـاه ليـون،      34دوستانه و خصمانه بين حاكمان مسيحي انـدلس، در مكتـوب     

اما گفتمان اصلي موحـدون     ). 222 -228: 1941پرونسال،  (فرناندو و پادشاه پرتغال شده است       
 ).Bennison, 2017: 7(كمان مسيحي آنجا جهاد و مقابلة سياسي بـود  درخصوص اندلس و حا

شك بين خلفاي موحدي و حاكمان مسيحي مكتوباتي رد و بـدل شـده و منـابع اشـاراتي                بدون
  .اند اما با توجه به موضوع اين پژوهش نياز به تحقيقي مجزا دارد  داشته

  

 بلاغت كلامي

 بلاغت كلامي، آثار    .است لحن و معنا   نظر از ها    نوشته در دقت رسائل ديواني،  امتيازات از يكي
 نظـر  از. بخـشد     كنـد و ظرافـت خاصـي مـي            مكتوب را از آنچه گفتار معمولي بوده، متمايز مي        

هاي ادبـي چـون جنـاس، تـضاد، تـشبيه،        آرايه يريكارگ  بهبا نويسندگان از برخي شناسي،   سبك
 در  .كردنـد     تـر مـي     ل ديـواني را پربـارتر و ادبـي        رسائ بلاغي، نكات و همچنين  استعاره و كنايه  

رسائل ديواني موحدون استفاده از صنايع ادبي به خوبي ديده شده و از آنجا كه امكان تنـوع در                  
كند و آزادي بيشتري به نويسنده بـراي رسـاندن معنـاي خـود بـه گيرنـده                      كلمات را فراهم مي   

 هاي  نمونه. رساند    آميز مي     صورت كنايه   معنا را به  دهد، استفاده از آن به شرايط بستگي دارد و              مي
                                                 

1. Gabès 
2. Sfax 
3. Tripoli 
4. Oran 
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رسائل ديواني موحدون موجود است كه به نكـات بـديع مـزين اسـت ازجملـه آن،                   از فراواني
  1.حفص هنتاني درخصوص از سركوبي شورش ماسي عطيه و ابي جعفربن مكاتبة بين ابي

  
  گيري  نتيجه

خصوص كه حـوزة        سزايي دارد، به    ما اهميت به  نگاري با وجود كمبود منابع، ا         پژوهش در تاريخ  
حضور مسلمانان در مغرب و اندلس بـا تـشكيل          . غرب جهان اسلام و قرون ميانه را در برگيرد        

هـا نيـز منجـر گـشت و تأسـيس               نگاري در اين حوزه       هاي اسلامي به شكوفايي تاريخ        حكومت
موحـدون  . تواند باشد     ين حضور مي  هاي متعدد و تنظيم ساختارهاي اداري ازجمله نتايج ا            ديوان

هـاي اسـلامي و ميـراث           هاي بومي مغـرب توانـستند بـا الهـام از سـنت                عنوان يكي از دولت     به
موحـدون  . ريزي كننـد   نگارانة مستقل و مدوني پايه  مانده در مغرب و اندلس، ساختار تاريخ    باقي

نگاري رسمي داشـته    ري بر تاريخ گفتمان سياسي خود و تأكيد بر مهدويت، تأكيد بسيا   به  باتوجه
هاي عدم رشـد        يكي از علت  . نگارانة قبل از خود برقرار نكردند         و ارتباط چنداني با سنت تاريخ     

نظـران موحـدي        ، زيرا متكلمان و صاحب    استنگاري موحدون همين جنبة ايدئولوژيكي          تاريخ
 فلسفي و كلامـي علاقمنـد   هاي آن، به مسائل      در هماهنگي با بينش خاص اين دولت و اولويت        

برهمين اساس است كـه تنـوع چنـداني در          . بودند و اطلاعات تاريخي از اين دوره اندك است        
  . كنيم  نگاري موحدون مشاهده نمي  اشكال تاريخ
نگـاري موحـدون بـه      نگاري سنتي، در سـاختار تـاريخ    هاي تاريخ     نظر از همة پارادايم     صرف

عنـوان يـك      خوريم كه نقش بسيار مهمي ايفـا كـرده و بـه               رميرسانة رسمي و مكاتبات اداري ب     
» نگاري رسمي  تاريخ«نگاري در واقع بخشي از   رسائل. گزارة اصلي مورد توجه قرار گرفته است

يعني آن بخشي كه روايت حكومت از تـاريخ اسـت و بازتـاب همـان روش                 . شود    را شامل مي  
 خـاص حكومـت از        ه تفـسير و خـوانش     تفكر، فرهنگ و گفتمان حاكم بـر كـانون قـدرت ك ـ           

نگاري رسمي موحدون از آغاز دعوت خويش بـه             تاريخ. كند    رخدادهاي تاريخي را منعكس مي    
داده و اين امر از آنجا بيشتر مشهود است كه در   امور كتابت و رسائل ديواني اهميت بسياري مي 

  . ابتدا امور كتابت و وزارت را بر عهدة يك شخص گذاشته بودند
بر توانايي در نوشتن و فنـون بلاغـت، در سياسـت و مـشاوره                 مسئول ديوان رسائل، علاوه   

نوشت كه در       نامه را مي      كاتب موحدون براي خليفه، متن بيعت     . داشت    خليفه نيز بايد مهارت مي    
                                                 

 وإحـداقا و اسـتغرق     جفونـا  النائمـه  الأمـاني  من ونبه إحداقا، المؤمنين بنفوس وأحدق إشراقا، ارالأنو بهر فتح« .1
 فـي  والأرب و تقلـب    الطلـب  أشـتات  جمع لحاقا، و لا  إدراكا وصفه لكنه الألسن تطيق فلا استغراقا، الشكر غايات
 ).57/ 1: 1995عزاوي، (» الكرب عقد إلى الآمال دلاء و ملأ منقلب أكرم النعم
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ديـوان  . نمودنـد   شد و براساس آن مردم با خليفة جديد بيعت مـي              هاي عمومي خوانده مي       بيعت
ها و معاهدات را كه بـه مهـر خليفـه خـتم                 ها، نامه     هاي ديواني، فرمان      همچنين تمام نامه  رسائل  

ميان آن نكات   داشته؛ اما از    ، جنبة تبليغي    مانده يباقاكثر رسائل موحدون كه     . نگاشت    شد، مي     مي
مكاتبات ديواني در دولـت موحـدون آدرس و نـشانه    . توان دريافت كرد  و مفاهيم مهمي نيز مي  

دعوت خلفا به . اي دولت موحدون پي برد  توان به رويكرد سياسي و انديشه  دارد؛ از ميان آن مي   
شناسي مكتوبات بيـانگر        سنخ. انديشة موحدي و مهدويت در بسياري از مكتوبات مشهود است         

اي داشته كه نوع مخاطـب، مـتن نامـه و               آن است كه ساختار اداري براي اين بخش تدابير ويژه         
  . پردازش آن داراي اهميت بوده استشيوة 

هـاي تـاريخي و گـاه مطالـب فقهـي        استفاده از عناوين و القاب، فنون بلاغت، شعر، اشـاره    
شدند كه تجربـة    كاتبان رسائل افرادي انتخاب مي. گرفت  بخشي از رسائل موحدون را در بر مي    

بايـست داراي هـوش،     راد مـي ايـن اف ـ . هاي ديگر داشته، دانشمند و اديب بودند  آن را در دولت   
خط و آگاهي به قرآن و احكـام دينـي بـوده و همچنـين                   داري، رازداري، خوش      بصيرت، امانت 

مكتوبات حـاوي اطلاعـات مفيـدي از منـاطق          . آمدند    مشاوراني خوب براي خليفه به شمار مي      
  . جغرافيايي و مفاهيم فرهنگي داشته است

  
  منابع
الانيس المطـرب بـروض القرطـاس فـي         ) م1999/ ق1420(عبداالله   بن عليابي زرع فاسي، ابوالحسن      ابن

  .المطبعه الملكيه: منصور، رباط بن كوشش عبدالوهاب ، بهاخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينه فاس
دارالـصادر لطباعـه و     :  عباس خليلـي، بيـروت     ة، ترجم الكامل في التاريخ  ) 1385( اثير، عزالدين علي   ابن

  .النشر
: هالقـاهر  بيـاري، براهيم الا ا، تحقيق    القادم هالمقتضب من تحف  ) 1989(عبداالله   ر، ابوعبداالله محمدبن  الآبا ابن

  . دارالكتاب
  . دارالمعارف: تحقيق و تعليق حسين مونس، قاهره،الحله السيرا) 1985(__________________

ابـراهيم    ابـوجعفربن  زبيـر،  كتاب الصله و معه كتاب صله صله لابن       ) 2008(بشكوال، ابوالقاسم خلف     ابن
  .مكتبه الثقافه الدينيه: شريف ابوالعلا العدوي، قاهره: غرناطي، تحقيق

مؤسـسة  : عبـدالغني ابـوالعزم، ربـاط   :  تقديم و تحقيـق   اعز ما يطلب،  ) 1997(عبدالله    تومرت، محمدبن   ابن
  . الغني للنشر

 تحقيــق محمــد تركــي تونــسي، ،مــستودع العلامــه و مــستبدع العلامــه) 1964(الوليــد  احمــر، ابــي ابــن
  .تاويت التطواني، المطبعه المهديه، تطوان، مغرب محمدبن

العبر و ديوان المبتدا و الخبر في تاريخ العرب و البربر و من عاصـرهم    ) م2000(خلدون، عبدالرحمن    ابن
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  .دارالفكر: كوشش خليل شحاذه و سهيل زكار، بيروت ، بهمن ذوي السلطان الاكبر
علمـي  : ، تهران 8 محمد پروين گنابادي، چاپ    ة، ترجم خلدون مقدمه ابن ) 1375(بدالرحمن  خلدون، ع  ابن

  .و فرهنگي
عبـداالله المرابطـي الترغـي،      : تعليق تخريج و  ، تقديم و  هعلام مالق ا) 1999(عسكر   بن خميس، ابوعبداالله  ابن

  . سلاميدارالغرب الا
بـراهيم  ا، تحقيـق  هل المغـرب ا شعاراب من المطر) 1955(حسن   ذوالنسبين، ابوالخطاب عمربنهدحي ابن

  .دارالعلم للجميع: طه حسين، بيروت: هبياري و آخران، مراجعالا
، اختصار القدح المعلي فـي التـاريخ المحلـي        ) 1959( موسي علي بن سعيد مغربي، نورالدين ابوالحسن    ابن

  .الهيئه العامه لشوون المطابع الاميريه: كوشش ابراهيم ابياري، قاهره به
محمـد رضـوان دايـه، طـلاس        : ، تحقيـق و تعليـق     رايات المبرزين و غايات المميزين    ) 1987(سعيد   ابن

  .للدراسات و الترجمه و النشر
 و  ه المستضعفين بأن جعلهم االله أئم       علي هالمن بالامام ) م1964(صاحب الصلاة، ابومروان عبد الملك       ابن

  .دارالغرب الاسلامي: ت تحقيق، عبدالهادي التازي، بيرو،جعلهم الوارثين
، هـاي اسـلامي    داري و دولـت     تـاريخ فخـري در آداب ملـك       ) 1367( طباطبا بن علي طقطقي، محمدبن  ابن

  .علمي و فرهنگي:  محمدوحيد گلپايگاني، تهرانةترجم
الذيل و التكلمه لكتابي     )1965(عبدالانصاري الاوسي مراكشي     محمدبن عبدالملك، ابوعبداالله محمدبن   ابن

  .دارالثقافه: ، بخش پنجم، تحقيق احسان عباس، بيروتوصول و الصلهالم
القـسم  (،  البيان المغرب فـي اخبـار الانـدلس و المغـرب          ) م1960(عذاري مراكشي، ابوعبداالله محمد      ابن

: تاويت و محمدابراهيم كتاني، تطوان     ، تحقيق هويسي ميراندا به همراهي محمدبن      3لدج) الموحدي
  .حسنسلسله معهد مولاي ال

 الـسابع  القـرن -هعميـرة الديواني ـ   ابـن  رسائل) 2008(حمد  ا  بن الحسين محمدبن بن عبداالله حمدبناعميرة،   ابن
  . ربانيت مطبعه: الرباط عزاؤي، احمد: و تحقيق دراسه ،الهجري

 تحقيق، محمـود    نظم الجمان لترتيب ماسلف من اخبار الزمان،      ) م1990(محمد   بن قطان مراكشي، علي   ابن
  . دارالغرب الاسلامي: كي، بيروتعلي م

  .شارات توستان: نقي منزوي، تهران  علية، ترجمتجارب الامم) 1376(مسكويه، ابوعلي  ابن
  .جا  بي:شريفه ، دراسه و تحقيق ابنحياته و آثاره) 1994(مغاور، ابوبكر الشاطبي  ابن

وزاره : ق احمد السيومي، دمشق   ، تحقي الروضتين في اخبار الدولتين   ) 1991(ابوشامه، عبدالرحمن مقدسي    
  .الثقافه

مطبوعـات  : ، رباط الفـتح   مجموع رسائل موحديه من انشا كتاب الدوله المؤمنيه       ) 1941( بروفنسال، لويي 
  .معهد العلوم العليا المغربيه

 ةمجل ـ، »رسـائل نـادره و تـراجم اندلـسيه    : لف من العصر الموحـدي  ؤم«) 1989(بلغيثي، ادريس العلوي    
  .291-243، صص المناهل



 107 / 1402، بهار و تابستان 31، شماره 33نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

لـويي  : ، تحقيـق  تـومرت و بدايـه دولـه الموحـدين         بـن  اخبار المهـدي  ) م1980( بكر صنهاجي  بيذق، ابي 
  .پرونسال، پاريس

 مؤسسة بنـشره للطباعـه و النـشر، الـدار           الدوله الموحديه، اثر العقيده في الادب،     ) 1985(جلاب، حسن   
  .البيضا
، عـصر المـرابطين و الموحـدين،        ب و الانـدلس   الحضاره الاسلاميه في المغر   ) 1980(حسن   حسن، علي 
  .مكتبه الخانجي: مصر

  . الدار البيضا: تحقيق سهيل زكار، مغرب) م1979 (ه في ذكر الأخبار المراكشيهالحلل الموشي
، تحقيـق بـشار عـواد معـروف،         هالمستملح من كتاب التكمل ـ   ) 2008( حمدا  بيا  بوعبداالله محمدبن اذهبي،  

  .سلاميدارالغرب الا
: براهيم شبوح، دمـشق    ا ، تحقيق برنامج شيوخ الرعيني  ) 1962(علي   محمدبن بن ي اشبيلي، حسن علي   رعين

  .حياء التراث القديمامطبوعات 
، تحقيـق محمـد     تاريخ الدولتين الموحديه و الحفـصيه     ) 1966( زركشي، ابوعبداالله محمدابراهيم اللولوي   

  . المكتبه العتيقه:ماضور، تونس
  .سمت: ، تهراننگاري در اسلام  تاريخ) 1380(زاده، هادي   سجادي، سيدصادق؛ عالم
-/558-580عبـدالمؤمن   بـن   يوسف ابويعقوب -تاريخ المغرب العربي  « )2004(سعد زغلول، عبدالحميد    

  .المعارف منشأه: الاسكندريه ،6جلد ،»م1172/ 1184
  .، منشورات المجمع العلميبحوث اندلسيه) 2001(سعيد، محمد مجيد 

 :ه مراجع ـ ،8، جلـد  غمـات مـن الأعـلام      ا علام بمن حل بمـراكش و     الا) 1993(براهيم  ا  بن باسسملالي، ع 
  . ه الملكيه المطبع:عبدالوهاب منصور، الرباط

 -، القنيطـره  رسـائل موحديـه مجموعـه جديـده       : كتاب دواوين الانشا الموحديـه    ) 1995(عزاوي، احمد   
  .منشورات كليه الآداب و العلوم الانسانيه: المغرب

 ة ترجم ـ هـا،  دولت موحدون در غرب جهان اسلام، تـشكيلات و سـازمان          ) 1381(رموسي، عزالدين   عم
  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: صادق خورشا، قم

عنوان الدرايه فيمن عرف مـن علمـاء الـسابعه فـي            ) ق1328( محمد احمدبن غبريني، ابوالعباس احمدبن  
  .، الجزائر، المطبعه الثعالبيهبجايه

  .نا  ، قاهره، بيصبح الاعشي في صناعه الانشاء، ]تا  بي[علي،  العباس احمدبن قلقشندي، ابي
:  محمدرضا شهيدي پـاك، قـم      ة ترجم المعجب في تلخيص اخبار المغرب،    ) 1390(مراكشي، عبدالواحد   

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 تحقيـق احـسان     ،5لد، ج نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب     ) 1988(محمد   مقري، ابوالعباس احمدبن  

  .دارصادر: عباس، بيروت
دارالمنـصور  : ، الرباط  فاس هعلام مدين قتباس في ذكر من حل من الا      جذوة الا ) 1973( قاضي مكناسي، ابن 
  . هللطباع



  فر بهنام/  رة موحدوننگاري دو نگاري در تاريخ بررسي رسائل  /108

، »هـاي رسـمي       نگاري    شناختي در چيستي و اعتبار تاريخ         ملاحظاتي روش «) 1390(ملايي تواني، عليرضا    
  . 87-113، صص)7(21دانشگاه الزهرا، نگاري  نگري و تاريخ  تاريخ

، الاستقـصاء لاخبـار دول المغـرب الاقـصي        ) م1994(خالـد    ناصري السلاوي، شـهاب الـدين احمـدبن       
  .دارالكتاب: ، داربيضاء2كوشش محمد ناصري و جعفر ناصري، جلد به

ياني، كوشش و تصحيح عباس اقبال آشت      ، به تجارب السلف ) 1357(سنجر صاحبي    بن نخجواني، هندوشاه 
  . طهوريةكتابخان: جا  بي

، فيض العباب و افاضه قداح الاداب في الحركه السعيده الي قسنطينه و الـزاب             ) 1990( الحاج نميري، ابن 
  .دارالغرب الاسلامي: شقرون، بيروت كوشش محمدبن به

يخ  فـي التـار    ه دراس ـ - من انتـصاف القـرن الـسابع       -مفهوم الملك في المغرب   ) 1977( ولد داداه، محمد  
  .دارالكتاب المصري: السياسي، القاهرة

ديــوان انــشا و بــازآفريني ادبيــات اداري در دورة «) 1400(ياراحمــدي، تكــتم؛ خــسروبيگي، هوشــنگ 
  . 461-488، صص )29(15، هاي ايران و اسلام  پژوهش، »ايلخانان

Abulafia, David (2010), “Christian merchants in the Almohad cities”, Journal of Medieval 
Iberian Studies, Vol. 2, No. 2, June, (251-257).  

Bennison, A. K. (2017). Relations between Rulers and Ruled in the Medieval Maghrib: The 
“Social Contract” in the Almoravid and Almohad Centuries, 1050–1250. Comparative 
Islamic Studies, 10(2), 137-156. https://doi.org/10.1558/cis.31619. 

De Mas Latrie, (1866) Les Relations Des chretiens Avec les Arabes Delafrigue septentionale 
au Moyen Age, paris. 

Hopkins. J. F. P. (1958), Medieval Muslim Government In Barbary, London. 
 

 



Historical Perspective & Historiography, Vol.33, No.31, 2023 
Alzahra University, http://hph.alzahra.ac.ir/ 

 
List of sources with English handwriting 
Abū Šāmah, ʿAbd al-Raḥmān al-Maqdasī (1991). Al-Rawḍatayn fī Aḵbār al-Dawlatayn, 

edited by Ahmad al-Sayumi, Damascus: Wīzārat al-ṯīqāfah. 
Alazzawi, Ahmed (1995). Kītāb Dīwān al-Inshā' al-Mūwaḥḥīdī: Rasā’īl Mūwaḥḥīdīyah 

maǰmū‘ah ǰadīdah, Al-Qunayṭīrah - Al-Maghrib: Manšūrāt Kollīyat al-Ādāb wa-al-
‘Ulūm al-Īnsānīyah.  

Al-Ḥulal al-Mawšīyyah fī Ḏīkr al-Aḵbār al-Murrākušīyyah (1979). Sohail Zakkar's research, 
Maghreb: Dār al-Bayḍā'.  

al-Maqqari, Abu-l-'Abbas Ahmad b. Mohammed (1988). Nafḥ al-Ṭeīb mīn Ḡuṣn al-Andalus 
al-Raṭīb, Vol. 5, edited by Ehsan Abbas, Beirut: Dār Ṣādir. 

Baydaq, Abī Bakr Ṣanhāǰī (1980). Aḵbār al-Mahdī b. Tūmart wa-Bīdāyat Dawlat al-
Mūwaḥḥīdīn, edited by Louis Peronsal, Paris.  

Brufensal, Louis (1941). Maǰmū‘ Rasā'īl Mūwaḥḥīdīyah mīn Īnšā’ Kītāb al-Dawlah al-
Mūmīnīyah, Rabat al-Fath: Maṭbū‘at Ma‘had ul-‘Ulūm al-‘Ulīyah al-Maḡrībīyah. 

Bulḡaīṯī, Īdrīs al-‘Alawī (1989). Mū’alīf mīn al-‘Aṣr al-Mūwaḥḥīdī: Rasā’īl Nādīrah wa-
Tarāǰīm Andalusīyah, Al- Manāhīl Magazine, pp. 291-243. 

Ḏahabī, Abū ‘Abd Allāh Moḥammad b. Abī Aḥmad (2008). Mostamlīḥ mīn Kītāb al-
Takmīlah, edited by Bashar Awad Ma'rouf, Dār al-Ḡarb al-Īslāmī. 

Ḡabrīnī, Abū al-ʻAbbās Aḥmed b. Aḥmed b. Moḥammad (1910). ʻUnwān al-Dīrāyah fīman 
ʻOrf mīn ʻUlamā’ al-Sābī‘ah fī Bīǰāyah, Algeria: Al-Maṭbaʻah al-Thaʻālībīyah. 

Ḥasan, ʿAlī Ḥasan, (1980), Al-Ḥīḍārah al-Islāmīyah fī al-Maḡrīb wa al-Andalus, ʿAṣr al-
Morābīṭīn wa al-Mowaḥḥīdīn, Egypt: Maktabat al-ḵānǰī..   

Ībn ʿAbd ul-Malīk, Abū ʿAbdullāh Moḥammad b. Moḥammad b. ʿAbd ul-Anṣārī al-Awsaṭ 
Marrākušī (1965). Al-Ḏayl wa al-Takmīlah lī-Kītābī al-Mawṣūl wa al-Ṣīlah, part 5, 
edited by Ehsan Abbas, Beirut: Dār ul-ṯīqāfah.   

Ībn Abī Zarʿ Fasī, Abū ul-Ḥasan ʿAlī b. ʿAbdullāh (1999). Al-Anīs al-Moṭrīb bī-Rawḍ al-
Qīrṭās fī Aḵbār Molūk al-Maḡrīb wa-Tārīḵ Madīna Fās, edited by Abd al-Wahhab b. 
Mansour, Rabat: al-Maṭbaʿah al-Malīkīyah. 

Ībn Aḥmar, Abī al-Walīd (1964), Mostūdaʿ al-ʿAlāmah wa al-Mostabdaʿ al-ʿAlāmah, edited 
by Mohammad Turki Tounesi, Mohammad b. Tawit Al-Tawani, Maghreb: al-Maṭbaʿa 
al-Mahdīyah, Ṭīṭwān. 

Ībn al-Abbār, (1989), Al-Moqtaḍab Mīn Toḥfat ul-Qādīm, edited by Ibrahim Al-Abiari, 
Cairo: D ār ul-Kītāb. 

Ībn al-Abbār, Abū ʿAbdullāh Moḥammad b. ʿAbdullāh, (1985), Al-Ḥollat ul-Sīyīra', edited by 
Hossein Mones, Cairo, Dār ul-Maʿārīf. 

Ībn Aṯīr, ʿIzz ul-Dīn ʿAlī (2006). Al-Kāmil fī al-Tārīkh, translated by Abbas Khalili, Beirut: 
Dār al-Ṣādir lī-Ṭabāʿah wa-al-Našr. 

Ībn Baškuwāl, Abulqāsem ḵalaf (2008), Kītāb al-Ṣīlah wa Ma‘ahu Kītāb Ṣilah Ṣīlah lī- Ībn 
Zobaīr, Abū ǰa‘far b. Ibrāhīm al-Ḡarnāṭī, edited by Sharif Abula Al-Adavi, Cairo: 
Maktabat al-ṯīqāfah al-Dīnīyah.  

Ībn Daḥīya Ḏū al-Nasībīn, Abū al-ḵaṭṭāb ‘Umar b. Ḥasan (1955), Al-Moṭrīb mīn Aš‘ār Ahl 
al-Maḡrīb, edited by Ibrahim al-Abiari and others, reviewed by Taha Hussein, Beirut: 
Dār al-‘Īlm lī-l-ǰamī‘a. 

Ībn ʿIḍārī al-Marrākušī, Abū ʿAbdullāh Moḥammad (1960). Al-Bayān al-Maḡrīb fī Aḵbār al-
Andalus wa al- Maḡrīb, part 3, edited by Huici Miranda in collaboration with 
Mohammad b. Tawit and Mohammad Ibrahim Katani, Tetouan: Sīlsīlat Maktabat al-
Malīk al-Ḥasan. 

Ībn ḵaldūn, ʿAbd al-Raḥmān (1996), Moqaddame-ye Ībn ḵaldūn, translated by Mohammad 
Parveen Gonabadi, 8th edition, Tehran: Scientific and Cultural Publications. 

Ībn ḵaldūn, ʿAbd al-Raḥmān (2000). Al-ʿĪbar wa al-Dīwān al-Mobtada’ wa-al-ḵabar fī Tārīḵ 
al-ʿArab wa al-Barbar wa Man ʿĀṯarahum mīn Ḏawī al-Solṭān al-Akbar, edited by Khalil 
Shahzah and Sohail Zakkar, Beirut: Dār al-Fīkr.  

Ībn ḵamīs, Abū ʿAbdullāh b. ʿAskar (1999); A‘lām Mālīqa, edited by Abdullah al-Morabi al-



Analysis of Epistolary Writings (Rasā’īl-Negārī) in … / Behnamfar / 110 
Taraghi, Dār ul-Ḡarb al-Islāmī.  

Ībn Moḡāwar, Abū Isḥāq Ibrāhīm b. Mūsā al-šāṭībī (1994). Ḥayātuhu wa-Āṯāruhu, edited by 
Ibn Sharifah. N.p. 

Ībn Moskūyah, Abū ‘Alī (1997). Taǰārīb ul-Umam, translated by Ali Naghi Monzavi, Tehran: 
Tūs. 

Ībn Qaṭṭān al-Marrākušī, ‘Alī b. Moḥammad (1990). Nuẓum al-ǰomān lī-Tartīb mā salafa mīn 
Aḵbār al-Zamān, edited by Mahmoud Ali Makki, Beirut: Dār al-Ḡarb ul-Islāmī. 

Ībn Ṣāḥīb al-Ṣalāt, Abū Marwān 'Abd al-Malīk (1964). Al-Man bī-al-Imāmah ‘Alā al-
Mostaḍ'afīn bī-’Ann ǰa‘alahom Allāh A’īmmah wa ǰa‘alahom al-Wārīṯīn, edited by 
Abdul Hadi Al-Tazi, Beirut: Dār al-Ḡarb al-Islāmī.   

Ībn Sa'īd al-Maḡrībī, Nūr al-Dīn Abū al-Ḥasan b. ‘Alī al-Mūsa (1959), Īḵtīṣār ul-Qadḥ al-
Mo‘alī fī al-Tārīḵ al-Moḥallī, edited by Ibrahim Abiari, Cairo: al-Heī‘ah al-‘Āmmah lī-
šū’ūn al-Maṭābī‘ al-Amīrīyah. 

Ībn Sa'īd, (1987), Rāyāt al-Mobarīzīn wa Ḡāyāt ul-Momayīzīn, edited by Mohammad Rizwan 
Dayeh, Talas lī-l-Dīrāsāt wa-al-Tarǰamah wa-al-Našr.  

Ībn Ṭaqṭaqā, Moḥammad b. ‘Alī b. Ṭabāṭabā (1988), Tārīḵ Faḵrī dar Ādāb Molk-dārī va va 
Dūlat-hā-ye Eslāmī, translated by Mohammad Vahid Golpayegani, Tehran: Scientific 
and Cultural Publications.  

Ībn Tumart, Moḥammad b. ʿAbdullāh (1997), A ‘azz ma yuṭlab, edited and verified by Abdul 
Ghani Abul Azm, Rabat: Mu'sasat al-Ḡanī lī-al-Našr. 

Ībn ʿUmayrah, Aḥmad b. ʿAbdullāh b. Moḥammad b. al-Ḥossaīn b. Aḥmad (2008). Rasā’īl 
Ībn ʿUmayrah al-Dīwānīyah - al-Qarn al-Sābīʿ al-Hījrī, edited and studied by Ahmed 
Azzawi, Al-Rabat: Maṭbaʿat Rabānīyat. 

ǰolāb, Ḥasan (1985) Al-Dawlah al-Mowaḥḥīdīyah, Aṯar al-ʿAqīdah fī al-Adab, Muʾassasah 
Bi-Nišr lī-al-Ṭībāʿah wa-al-Našr, Al-Dār al-Bayḍāʾ.  

Mīknāsī, Ībn Qāḍī (1973). ǰoḏwat ul-Īqtībās fī Ḏīkr mīn Ḥal mīn al-Aʻlām Madīnat Fās, 
Rabat: Dār al-Manṣūr līl-Ṭībāʻah. 

Mollaiy Tavani, Alireza (2018), Methodological Reflections About identity and Credibility of 
the Official Historiography, Historical Perspective and Historiography Quarterly of 
Alzahra University, 21st year, new period, number 7, serial 88. 

Murrākušī, ʻAbd al-Wāḥid (2019). Al-Moʻǰīb fī Talḵīṣ Aḵbār al-Maḡrīb, translated by 
Mohammad Reza Shahidi Pak, Qom: Hozwa and University Research Center.  

Naḵǰavānī, indūshāh b. Sanǰar Ṣāḥībī (1978). Taǰārīb ul-Salaf, edited by Abbas Eqbal 
Ashtiani, n.p: Ṭahūrī Library. 

Nāṣīrī al-Salāwī, šahāb al-Dīn Aḥmad b. ḵālīd (1994). Al-Īstīqṣā' lī-Aḵbār Dūwal al-Maḡrīb 
al-Aqṣā, edited by Mohammad Naseri and Jafar Naseri, Vol. 2, Dār Bayḍā’: Dār al-
Kītāb. 

Nomaīrī, Ībn ul- Ḥāǰǰ (1990). Fayḍ ul-‘Obāb wa-Īfāḍah Qadāḥ al-Adab fī al-Ḥarīkah al-
Sa‘īdah īlā Qosanṭanīyah wa-al-Zāb, edited by Mohammad b. Shaqron, Beirut: Dār al-
Ḡarb ul-Īslāmī. 

Omar Moussa, Ezzeddin (2002). Mohadoun State in the West of the Islamic World, 
Formations and Organizations, translated by Sadegh Khorsha, Qom: Hohza and 
University Research Center.  

Qalqašandī, Abū al-ʻAbbās Aḥmad b. ʻAlī [n.d]. Ṣubḥ al-Aʻšā fī Ṣīnāʻat al-Īnshā', Cairo: n.n. 
Ra‘ini Ashbili, Hassan Ali b. Mohammad b. Ali (1962). Barnāmaǰ šoyūḵ al-Ra‘īnī, edited by  

Ibrahim Shabouh, Damascus: Maṭbū‘āt Īḥyā’ al-Turāṯ al-Qadīm. 
Sa'd Zaghlul, Abd al-Hamid (2004). "Tārīḵ al-Maḡrīb al-‘Arabī - Abū Ya‘qūb Yūsuf b. ‘Abd 

al-Mū’mīn (558-580H / 1172-1184M)," Vol. 6, Alexandria: Monša’āt ul-Ma‘ārīf. 
Saeed, Mohammad Majid, (2001), Boḥūṯ Andalusīyah, published by Al-Maǰmūʿ al-ʿIlmī. 
Sajjadi, Seyyed Sadeq, Alam Zadeh, Hadi (2010), Historiography in Islam, Tehran: Samt 

Publications. 
Samlali, Abbas b. Ibrahim (1993). Al-Ī‘lām bī-man Ḥalla bī-Morrākuš wa-Aḡmāt mīn al-

A‘lām, Vol. 8, edited by Abd al-Wahab Mansour, Al Rabat: Al-Maṭba‘ah al-Malīkīyah. 
Walad Dadah, Mohammad (1977). Mafhūm al-Molk fī al-Maḡrīb - Mīn Īntīṣāf al-Qarn al-

Sābī‘ - Dīrāsah fī al-Tārīḵ al-Sīyāsī, Cairo: Dār al-Kītāb al-Mīṣrī 
Yar Ahmadi Taktam, Khosrobigi Hoshang (1400). Ensha Divan and Reconstruction of 



111 / Historical Perspective & Historiography, Vol.33, No.31, 2023 

Administrative Literature in the Ilkhanate Period, Researches of Iran and Islam, (Volume 
15, Number 29), pp. 461-488. 

Zarkashi, Abu Abdullah Mohammad Ibrahim Al-Lului (1966). Tārīḵ al-Dawlatayn al-
Mūwaḥḥīdīyah wa-al-Ḥafṣīyah, edited by Mohammad Mazour, Tunis, Al-Maktabah al-
‘Aṭīqah. 

 
References in English 
Abulafia, David (2010), “Christian merchants in the Almohad cities”, Journal of Medieval 

Iberian Studies, Vol. 2, No. 2, June, (251–257).  
Bennison, A. K. (2017). Relations between Rulers and Ruled in the Medieval Maghrib: The 

“Social Contract” in the Almoravid and Almohad Centuries, 1050–1250. Comparative 
Islamic Studies, 10(2), 137–156. https://doi.org/10.1558/cis.31619. 

De Mas Latrie, (1866) Les Relations Des chretiens Avec les Arabes Delafrigue septentionale 
au Moyen Age, paris. 

Hopkins. J. F. P. (1958), Medieval Muslim Government In Barbary, London 
 

 
©2023 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC- ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 
 



 Historical Perspective & Historiography, Vol.33, No.31, 2023 
Alzahra University, http://hph.alzahra.ac.ir/ 

Scientific-Research 
pp.85-112 

 
Analysis of Epistolary Writings (Rasā’īl-Negārī) in the Historiography 

of the Almohad Period1 
 

Mohammad Hassan Behnamfar2 
Received: 2024/06/21 
Accepted: 2024/08/29 

Abstract 
The research and study of the history of the Maghreb and Andalusia in the Islamic 
period has been accompanied by ups and downs which is important from the point 
of view of historiography because various issues and numerous developments in the 
history of this region have not been analyzed scientifically. The Almohads is one of 
the successful government experiences of the Berbers in the 6th century. What has 
not been taken into consideration is the administrative correspondence and official 
sources, which can be considered as a source for the historiography of the Almohad 
period. These sources, which are known as "Rasā’īl", include official documents and 
government letters issued by the caliphs and recorded by the secretaries. Therefore, 
the present research, with the analytical method and study of the formal and content 
structure of administrative correspondence, seeks to evaluate its importance in the 
historiographical tradition of the Maghreb and the Almohads state. It should also 
answer the question of what position Epistolary Writings has had in the 
historiographical structure of the Almohads government? The findings of the 
research show that Almohads paid special attention to the remaining 
correspondences have different historical aspects and are considered part of the 
historiographical tradition of this period. 
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